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  چكيده
دانستن اين مهم كه  با. ي نظري معماري استهاشود؛ اما خاستگاهش، در بنيانبا بررسي خود بنا آغاز مي "نقد اثر معماري"

 .باشـد  مـي  برمبنـاي نظريـه  عنوان زيرمجموعه تئوري، تفسـير و ارزيـابي آثـار    هدف نقد به، دو مقوله مرتبطند، "نظريه"و  "نقد"
قيقي بـر  و تفاوتهايشـان انجـام شـده؛ امـا، تـد     » پسامدرن«و » مدرن«روي مباني طراحي  رغم مطالعات زيادي كه تاكنون بر علي

بـا  پژوهش حاضر . شناسيِ خوانش و نقد، و قواعد ارزيابي اثر معماري در اين مكاتب صورت نگرفته استهاي مباني و روش تفاوت
در دو مكتـب را مـورد تحليـل،    » قواعـد نقـد  «و » خوانش اثر معماري«هاي ، ويژگي»پسامدرن«و » مدرن«مطالعه مباني نظري 

با رويكـردي تفسـيرگرا بـه تفسـير و     ، كيفي سامانه جستجويبا ماهيتي كاربردي، و اين پژوهش  .واكاوي و قياس قرار داده است
نقـد اسـت   مفهـوم  يـت  بـا محور » پسـامدرن «و » مدرن«پردازان نظريهات و آراء معتبر ينظركه مشتمل بر ها تحليل معنايي داده

طريـق مطالعـة    از شـده  ي گـردآوري ها دادهاي، مقايسه تحليلي و شيوه تحليل تطبيقي و -توصيفي ، با روشيانمحقق .پردازد مي
هـاي  هاي مدرن و پسامدرن، تفاوتهايي از نقد آثار معماري به شيوهنهايت با ارائه نمونه كرده اند؛ در اسنادي را تحليل و مقايسه

عنايي و قطعيتي بلاترديد در متحقيق، حاكي از تكهاي  يافته .صورت كليّ بازشناخته شده است خوانش معماري در دو مكتب، به
. دليل تكثرمعاني هستيمقطعيت در داوري بههاي پسامدرنيستي، شاهد عدمحاليكه در نظريه روند خوانش مدرنيستي اثر است در

لايـه   نگر و تـك هاي صوري و با روند استدلال منظم، خلاصهكنشي خطي و منطقي با مركزيت متن و دلالت خوانش مدرنيستي،
مثابه يك بـازي غيرخطـي   حاليكه خوانش پسامدرنيستي با مواجهه فرآيندگرايانه، بهگرايانه با اثر دارد، دراجهه محصولاست و مو

تفاوت آشكار بين دو خوانش در پژوهش نشـان داد  . گيردهاي متعدد شكل ميهاي ضمني حول لايهمحوريت خواننده و دلالت با
تر، وجود تناسب بـين اثـر معمـاري و شـيوه     منظور داشتن نقدي منصفانهويتگنشتاين، به »1هاي زبانيبازي«نظريه كه با تكيه بر

  .رسد كه منتقد معماري بايد بدان آگاه باشدنظر ميخوانش آن امري مطلوب به

  هاي كليدي واژه
  .خوانش، بازي زباني، مدرن، پسامدرن، متن
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  مقدمه .1

» زباني بازي« مفهوم در كه 2لودويگ ويتگنشتاين نظريه
مدرن دربارة زبان  ساساً يك ديدگاه فلسفي پستاو  شده ارائه
 گرايـي نسـبيت  فرضـيه  گسـترش  در را تأثير بيشترين ،است
 از نـه  معـاني  و كلمـات  ميان پيوند وي، زعم به. داشت زبان

 و بـاطني  درونـي  معـاني  از نـه  و عينيـات  بـا  محدود تطابق
 خـاص  و اجتمـاعي  وضـعيتي  در كاربردشـان  از بلكه پنهان،
 ايــن از هريــك). 169: 1387ابــل، (. گــرددمــي ناشــي
، لـذا . منطبـق اسـت   3»زنـدگي  شكل«يك  با زباني هاي بازي

فهم يك بازي زباني مستلزم شركت در آن شكلي از زنـدگي  
است كه بازي زبـاني مـورد نظـر در بسـتر و بافـت آن واقـع       

 را آن تـوان  مـي  وقتـي  تنهـا  و )87 :1390نـدرلو،  (شود  مي
. شـود  ارجاع بازي آن دروني ارهايمعي و قواعد به كه فهميد

 سـاده  نسبت در شطرنج مهره معناي وي، نظر مورد مثال در
 آن كـاربرد  در حتـي  و شـطرنج،  مهـره  و نام ميان يكبهيك
 تمـامي  بـا  مهـره  آن كـه  است نسبيتي در بلكه نيست، مهره

 بازي اجتماعي قواعد تحت و هامهره كليه ممكن هايحركت
 معتبـر  زمـاني  تا فقط معنايي چنين .سازدمي برقرار شطرنج

. نماينـد  پيروي خاص بازي آن» قواعد« از بازيكنان كه است
 و خـاموش  شـكل  بـه  ورود زبـاني،  بازي نوع هر به ورود لذا،

 هـم  آن ،كلمات كاربرد بر حاكم اجتماعي قرارداد از اينهفته
: 1387ابـل،  ( اسـت  انسـاني  هايكنش از خاص ايزمينه در

ـــا). 170 ــ م ــداد در ـاتنه ــدودي تع ــاي از مح ــاني بازيه  زب
 زبــاني،  هــاي بــازي  ايــن  و انبـازيم  زبانمان دهندة تشكيل
 حضـوري  آنهـا  در مـا  كـه  اسـت  زندگي از اشكالي با منطبق
  )99 :1390 ندرلو،. (داريـم فعال

هاي زباني ويتگنشـتاين كـه خـود    با تكيه بر نظريه بازي
گرايي زبـان اسـت،   يك نظريه پسامدرنيستي، و مؤيد نسبيت

اگر با يك ديدگاه قياسـي، معمـاري را بـه مثابـه يـك زبـان       
هـاي زبـاني متنـوعي    بدانيم و همانطور كه در هر زبان، بازي
شماري هاي زباني بيوجود دارد، متن معماري نيز پهنه بازي

. خواهد بود كه هر يك قواعد و معيارهاي خاص خود را دارد
معمـاري و مكاتـب مختلـف    هاي مختلف از اين منظر، سبك

دهنـد، هـر   هاي نظري هر سبك را شـكل مـي  فكري كه پايه
توانند به عنوان يـك بـازي مسـتقل عمـل كننـد و      كدام مي

وقتـي   .اي براي خود داشته باشـند قواعد و معيارهاي دروني
بريم، به نسبت زماني كـه از زبـاني ديگـر    زباني را به كار مي

 .»دهـيم تفاوتي را انجام مـي بازي زباني م«كنيم استفاده مي
» پسـامدرن زبـان معمـاري   «اساساً با » مدرنزبان معماري «

  .متفاوت است

شـود كـه   ترتيب، برمبناي اين نظريه تصـريح مـي   بدين
براي نقد و ارزيابي يـك اثـر معمـاري، ضـوابط و معيارهـاي      

. شمولي از سنجش و پيمايش وجـود نـدارد   همگاني و جهان
خود درون يك بـازي زبـاني خاصـي     چرا كه هر اثر معماري،

و  ضـوابط . متولد شده و لذا معيارهـاي آن زبـان را داراسـت   
 بـازي  هر بلكه ؛نيستند همگاني ارزيابي و سنجش معيارهاي

 را خـود  دروني و خاص معيارهاي و ضوابط معماري در زباني
هدف از اين مقاله، واكـاوي قواعـد نقـد و خـوانشِ اثـر      . دارد

زباني مختلف و در نهايت مقايسـه آنهـا    معماري در دو بازي
  .باشدمي

 اينجـا،  تعاريف زيادي بـراي نقـد مترتـب اسـت، امـا در     
ــه   ــاي تحــت اللفظــي كلم ــد"معن ــه"نق ــاوت ، ك ــا و قض        ي

نظـر نگارنـدگان   است، چنـدان مـدّ   معماري اثر گذاريارزش
 معمـاري  اثـر  در اينجـا، خـوانش   بلكه، منظور از نقد، نيست،
 تحليـل،  و تجزيـه  شـامل  توانـد  مـي  خـوانش  ايـن  كه است

ايـن مقالـه،    .باشد تأويل اثر معماري تفسير، و حتي توصيف،
قرار است قواعد نقد معماري و به عبارت ديگـر، روش نقـد و   
خوانش اثرِ معماري در دو بازي زبانيِ متفاوت معماري، يعني 
بازي مدرن و بازي پسامدرن را مورد تحليل، واكاوي و قياس 

نقـد اثـر   "، تنها "نقد"در اين مقاله، منظور از واژه . ار دهدقر
نقد را نيز در بر هاي  باشد و بنابراين، ساير حوزه مي "معماري

به علاوه، لازم به ذكر است كـه منظـور از دو واژه   . گيردنمي
در مقاله، دو سبك معماري نيسـت،  » پسامدرن«و » مدرن«

بشـر را در دو   بلكه دو مكتب فكري كلان است كـه زنـدگي  
  .ها، تحت الشعاع قرار داده استقرن اخير در تمامي حوزه

  سؤال تحقيق .2
دليل قواعـد خـاصِ   زباني مدرن و پسامدرن، به هايبازي

امـا  . شـود يك، منجر به طراحي آثار معماري متفاوتي ميهر
 "طراحـي "ها و قواعد هاي زباني، علاوه بر شيوهآيا اين بازي

فـردي را  بـه منحصر "خوانش و نقد"هاي شيوهفرد، منحصربه
دهند؛ يا اينكه قواعد آنهـا،  هم براي اثر معماري پيشنهاد مي

. شـود؟ در حوزه نقد و خوانش آثار معماري، چندان وارد نمي
با اين مقدمه، سؤالي كه تحقيق، حـول محوريـت آن شـكل    

هاي شيوه خوانش و نقد اثر معماري تفاوت": گرفته اين است
  . "دو بازي زبانيِ مدرن و پسامدرن چيست؟در 

  روش تحقيق .3
 سـامانه جسـتجوي كيفـي   كاربردي و با  حاضر، پژوهش

ها، به با رويكرد تفسيرگرا ضمن تفسير معنايي دادهاست كه 
 پـردازد مينقد مفهوم يت تحليل نظرات و آراء معتبر با محور

ــيفي   ــيوه توص ــا ش ــاظ روش، ب ــام و   -و از لح ــي انج تحليل
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اي شكل گرفتـه  مقايسه -روش تطبيقيهاي آن نيز به لتحلي

اي و هــا از شــيوه كتابخانــهمنظــور گــردآوري دادهبــه. اســت
هاي مستخرج بـا تكيـه   بررسي اسنادي استفاده شده؛ و داده

مـورد  ) قياسـي (بر دو منطق استدلال استقرايي و استنتاجي 
شده اند كه نتايجش در قالب جداولي ارائه تحليل قرار گرفته

هايي از نقد آثار معمـاري بـه دو   نهايت با ارائه نمونهدر. است
شيوه خوانش مدرنيستي و خوانش پسامدرنيستي به عنـوان  

 هاي خوانش معماري در دو مكتـب، بـه  نمونه موردي، تفاوت
  .صورت كليّ بازشناخته شده است

  پيشينه تحقيق .4
بـر   متفاوتي ي نقدبراي داوري در مورد يك اثر، معيارها

توانـد مطـرح شـود كـه     فكري مختلف مي هايديدگاهاساس 
هـا و معيارهـا بـه منظـور انجـام يـك نقـد        بررسي اين مدل

 اول قرن( معمار رومي - 4ويتروويوس. صحيح، ضروري است
، اولــين معيارهــاي »ده رســاله در بــاب معمــاري« در -)م.ق

ن تـوا  مي نظر او،از نقطه. كندمدون نقد معماري را تدوين مي
پايداري، سودمندي و زيبايي را به عنوان معيارهاي سـنجش  

ساختمان بايـد خـوب سـاخته شـود،     . دانستمعماري خوب 
در  .خوب كار كند و شكل خوبي بـراي ديـدن داشـته باشـد    

زماني از عهد ويتروويوس تا دوره رنسانس، مرجع قابل فاصله
اعتنايي در زمينـه نقـد معمـاري وجـود نـدارد؛ امـا در دوره       

نســانس، در رســالات آلبرتــي و پــالاديو تــأثير اصــول      ر
سـه اصـل   . ويتروويوسي مجدداً قابل طـرح و بررسـي اسـت   

سـال بـر نظريـه معمـاري سـيطره       2000بيش از او مشهور 
تـا   -اگرچه با تعابير مختلـف -و اعتبار خود را تا امروز داشته 

: نقـد سيسـتمي  (ميزان بسيار زياد به صورت يك سامانه نقد 
 ،5فيرميتـاس  :حفـظ كـرده اسـت   ) بندي وين اتوهطبق دست
نه تنها در رسالات آلبرتي و پالاديو  7ونوستاسو  6يوتيليتاس

در  در دوره رنسانس، و جان راسكين در قرن نـوزدهم، بلكـه  
ادبيات معماري قرن بيستم به عنوان مبنـايي بـراي تـدوين    

نظران مختلـف   و از سوي صاحب  مقولات معماري قرار گرفته
ــا  ــر شــده ب ــارات مختلــف تعبي ــد عب ــر سيســتم . ان عــلاوه ب

 ويتروويوسي كه افـراد زيـادي متـأثر از آن بودنـد، سيسـتم     
 10ســوليوان و 9ماســگروو ،8هيليــر توســط بيــل كــه ديگــري

 نظـام  بـا  چشـمگير  صـورتي  بـه  شـده،  گذاريپايه ،)1972(
در . دارد تفـاوت  آن از يافته نشأت هايقرائت و ويتروويوسي

 :"كننـده تعـديل "عنـوان   بـه  سـاختمان  يـك  اخير، سيستم
 فرهنگ رفتارها، كنندهتعديل ،)اقليم( آب و هوا كننده تعديل

  . )1384 اتو،. (شودمي شناخته منابع و

 كتـاب  - معمـار و مـورخ انگليسـي    -11فلچر بنيستر سر
 هـا سال كند كهرا ارائه مي )1921( "معماري تاريخ" مشهور

 كتـاب  تنهـا  تقريبـاً  زبان، سيانگلي معماري هايدانشكده در
بود؛ هرچند كه فلچر در اين كتـاب   معماري تاريخ در مرجع

كنـد  به توصيف محض آثار معماري با ارائه تصاوير بسنده مي
و هيچ نتيجه تحليلـي و يـا سـنجش و ارزيـابي آثـار بـر آن       

چگونه «در كتاب  1948در سال  12برونو زوي .مترتب نيست
رابطه با داوري آثـار معمـاري بيـان    در » به معماري بنگريم؟

دارد كه تـاريخ معمـاري بـيش از هـر چيـز، تـاريخ درك       مي
فضـاهاي    داوري معماري، اساساً، داوري دربـاره . فضايي است
آنچـه فضـا   «: دارد كـه زوي، صراحتاً بيـان مـي  . داخلي است

 13ديويــد گبهــارد .)1376، زوي( ».نــدارد، معمــاري نيســت
كاليفرنيا، شـش  » گتي. پاول. جيِ« ، در تحليل موزه)1974(

 سـازي  شـبيه عـدم  «: كنـد اصل كلي را براي نقـد بيـان مـي   
هاي معمارانه گذشته در بناي معاصر، سادگي و صراحت طرح

ــاي     ــه ج ــري والا ب ــهاي هن ــورداري از ارزش ــاري، برخ معم
پسندانه بودن هنر معماري، و پاسـخگويي بـه نيازهـاي     عوام

  . از مهمترين آنها هستند» ريمردم جامعه به جاي معمارسالا
هــاي  عرصــه«در مطلــع كتــاب ) 1992(منــوچهر مزينــي 

وجوي روشي كه در جست» زندگي جمعي و زندگي خصوصي
يابي معماري استواري اساسي دهـد، مـدلي پيشـنهاد    به ارزش

هـا   دهد كه در آن شش عامل محيط، مردم، امكانات، اندازهمي
ات هنــري و بصــري در و اســتانداردها، نظــم فضــائي و كيفيــ

از نظر او اين عوامل اسـاس  . سنجش معماري مورد توجه است
نـادري در مـورد نقـد     كامران افشار. آورندمعماري را پديد مي
نقد صحيح مستلزم توجه به سه جنبـه  «: معماري معتقد است

مقايسه اثر با ساير آثار داخل كشور؛ پاسخ اثر به اهـداف  : است
اثر با آثار قبلي طراح كه حاكي از سـير   مورد انتظار؛ و مقايسه

حميدرضـا خـويي،   ). 1386رئيسي، (» اي او استتحول حرفه
دهـد كـه از   ، مدل نقـدي ارائـه مـي   )2000(در رساله دكتري 

او معتقد است كه نقد معمـاري،  . انعطاف بالايي برخوردار است
گو دربـاره اثـر معمـاري اسـت كـه بـيش از        و شكلي از گفت
در اين فرآيند، صورت اثـر  . د اثر معطوف استهرچيزي به خو

برآمـده از علـوم   هـاي   راه ورود به باطن آن است، نه بـه يافتـه  
ايمـان رئيسـي نيـز در رسـاله     ). 84: 1383خويي، . (گوناگون
هاي متفاوتي از معيارهـاي نقـد را   ، ابتدا مدل)2007(دكتري 

نظـران معمـاري معرفـي و سـپس مـدل      بر مبناي نظر صاحب
مـدل پيشـنهادي او براسـاس    . نمايـد  مي ادي را معرفيپيشنه

هاي پيشيني كـه صـاحبنظران    ميزان فراواني معيارها در مدل
ارائه كرده اند و همچنين فراواني داده در مقالات نقد مجـلات  

گيرد و بـا ايـن روش، بـه طـرح     و نشريات تخصصي شكل مي
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انين تمامي عوامل تأثيرگذار در معماري از علوم مختلف، تا قـو 
ــه ــوابط حرف ــار  و ض ــوان معي ــه عن ــره ب اي و روح دوران و غي

توان با تعـدادي  گيرد كه نمياو در نهايت نتيجه مي. پردازد مي
معيار ثابت، به نقد همه آثار پرداخت، بلكه بايد بـراي هـر اثـر،    

نظران نـامبرده،  اكثر صاحب. معيارهاي خاص آن را تدوين كرد
» معيـار «معمـاري بـه تـدوين    كساني بودند كه در زمينه نقد 

، )بنـدي ويـن اتـو   طبـق دسـته  (را » نقد معيـاري «پرداخته و 
هـاي  تفـاوت معيارهـا بـه خـوبي در مـدل     . اندمدنظر قرار داده

حـال،  هـر بـه . نظران قابل مشاهده استپيشنهادي اين صاحب
هاي انجام شده در بـاب نقـد معمـاري هنـوز محـدود      پژوهش

تحقيق حاضر سـعي دارد تـا   . است و جاي تأمل بيشتري دارد
اي به چگونگيِ خوانش اثـر در  در حوزه نقد معماري، نگاه ويژه

دو بازي زباني مختلف مدرن و پسامدرن داشته و آنها را مـورد  
  .مقايسه قرار دهد

مدرنيســـتي و  "طراحـــي"مقايســـه تطبيقـــي  .5
  پسامدرنيستي

گرچه، سبك و ايده طراحي مدرن و پسامدرن در متـون  
مثل جدول تطبيقـي چـارلز   (اريخ معماري معاصر تخصصي ت

جا، قبل به خوبي تشريح و مقايسه شده است، اما اين) جنكز
آثار معماري در اين  "خوانش"از پرداختن به بحث چگونگي 

آثـار   "طراحـي "دو بازي زباني، لازم است جهـت يـادآوري،   
لـذا  . هاي زباني را مختصراً مـرور كنـيم  معماري در اين بازي

، معماري مدرن و پسامدرن را به صورت تطبيقي از 1 جدول
نظر هندسه، عناصر طرح، معنـاي فـرم، و همچنـين از     نقطه

اهميت محصول، چگونگي طرح، : منظر فرآيند طراحي يعني
هـاي طراحـي، نـوع محصـول     حصول ايده بـه طـرح، نشـانه   

گيـري در انتخـاب مقايسـه    طراحي، ريشه پديـده و تصـميم  
  .كرده است

  
  )1390دباغ و مختاباد، : نگارندگان، با اقتباس از: مأخذ(معماري  "طراحي"زِباني مدرن و پسامدرن از منظر مقايسه تطبيقي بازي: 1 جدول

 طراحي پسامدرن  طراحي مدرن   
  و تاويل پذيرترتر  فرم پيچيده

 ) 14فرم ضعيف/ فرم مبهم/ فرم مغشوش/ فرم سازش پذير/ فرم مختلط(
 تأويل پذيري كمترو باترفرم ساده

 )فرم واضح/فرم سرراست/ فرم ترو تميز/ فرم خالص(  هندسه قابل پيش بيني  هندسه غيرقابل پيش بيني و سيال  هندسه طرح
 فرم پايان پذير  شناسد و آغاز و پايان مشخصي نداردفرم زمان حال را نمي

 سياليت معنا در متن/ تعدد معنايي فرم و غناي معنايي  فرم و وضوح معناييتك معنايي

 صراحت متن و عدم رازناكي  رازناكي متن  فرم معناي
 حضور معنايي انسان ومتافيزيك خالي از هرگونه توجه به  توجه به متافيزيك و حضور معنايي انسان

  طرح عناصر  اصر تعمديعن/ عناصر ساده/ عناصر سرراست و روشن  عناصر متعارف/ عناصر داراي حشو و زوائد/ عناصر ناسازگار و دوپهلو
 )فرامتن/بينامتن/متن: اهميت فرايند توليد محصول(توجه به بازي و فرآيند   )اهميت خود محصول(توجه به نتيجه و هدف    اهميت محصول

 انتخاب هوشمندانه و نگرش تصادفي خلق محصول  طرح محور و براساس اصول منطقي  انسان درطراحيهويتي و فرهنگيحذف نقش اجتماعي،  انسان در طراحي اهميت نقش اجتماعي، هويتي و فرهنگي چگونگي طرح

 طراحي براساس فرآيند  سلسله مراتب ذهنيت به عينيت   حصول ايده به طرح
 )غياب و تأخير معنا(انكار متافيزيك حضور   متافيزيك حضور   طرحهاي نشانه

 پراكندگي طراحي  طراحي متمركز   طراحي نوع محصول
 و سطح) زومري(ريشه كاذب   ريشه و عمق   ريشه پديده

 )خاكستري(سياه و سفيد )/ اين هماني(هم اين هم آن   يا سفيد يا سياه)/ نگاه دوآليستي(يا اين يا آن 
تصميم گيري در 

  انتخاب
  

پيداسـت، صـورت و    1همانطور كـه از مقايسـه جـدول    
هيأت طرح معماري در نگرش پسامدرن، نسبت به معمـاري  

اي برخوردار است و فرآيند توليد هاي ويژهگيمدرن از پيچيد
مهمتـرين وجـه   . محصول بيش از خود محصول اهميت دارد

اين يـا  «در انتخاب بين » پسامدرن«و » مدرن«افتراق تفكر 
» دوآليسـتي «نگاه . است» هم اين و هم آن«و پذيرش » آن

كـرده و جهـان   از ديرباز قدرت انتخاب آدمي را محـدود مـي  
روزگار افلاطون تا امروز متـأثر از ايـن جهـان     فلسفه غرب از

گردآوردن دو پديده متضاد در كنار هـم  . قطبي بوده استدو
در واقع معماري . است» معماري پسامدرن«از وجوه بنيادين 

پسامدرن بـه عنـوان يـك رسـانه وظيفـه انتقـال تضـادها و        
كند و واجد سـطوح  هاي تفكر پسامدرن را ايفا ميپيچيدگي
از معناســت و ابهــام، رازنــاكي و تــنش را پــرورش مختلفــي 

فرم معماري پسامدرن بـه  ). 1390دباغ و مختاباد، (دهد  مي
پـذيرتر از فـرم معمـاري مـدرن     واسطه التقاطي بودن، تأويل
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است و مخاطب اثر پسامدرن، نسبت به اثر مدرن، معناهـاي  

  .متكثرتر و تعدد معنايي بيشتري را تجربه خواهد كرد
   خوانش مدرنيستيِ اثر معماريهاي  ويژگي .6

عام مدرنيته، و عقـلِ جديـد   هاي  عقل محوري، از ويژگي
حاكميـت بلامنـازع و   . به مثابه توتاليته دوران مـدرن اسـت  

مطلق اصـول و معيارهـاي ثابـت و عـام و قطعيـت علمـي و       
خردگرا، در هاي  خردگرايي محض و به عبارت ديگر، استنتاج

و نقد معماري در تفكر مـدرن   حقيقت پايه و اساس خوانش
هـاي   هـاي تئوريسـين  در ادامه با تكيه بـر ديـدگاه  . باشدمي

هـاي   معاصر و تحليل نظرات آنها، برخي از مهمترين ويژگـي 
 خــوانش مدرنيســتي اثــر معمــاري اســتخراج شــده و بيــان 

  . گردد مي
  مطلق گرايي  -6-1

ــردازان، حــاكي از ايــن اســت كــه  بررســي آراء نظريــه پ
هـا دارنـد؛   گرا نسبت بـه پديـده  ها، خوانشي مطلقمدرنيست

چهره برجسته در زمينـه پسـت   (همانگونه كه استينار كوال 
هدف عصر روشنگري اين ... «: گويدمي) مدرن و روانشناسي

بود كه شـرايطي را فـراهم آورد تـا تمـامي افـراد مختلـف و       
 اي واحد ببيننـد و ها و امور را به شيوهپراكنده جهان، پديده

). 91: 1382قباديـان،  (» .درك كنند، يعنـي شـيوه عقلانـي   
ــق   ــاهيتي مطل ــدرن، م ــوانش م ــن   خ ــه اي ــه دارد ك گرايان

اولـين وجـه   . گرايي از چندين وجه، قابل بررسي است مطلق
 عميقـاً  مـدرن  معماري. آن، مطلق بودن معيارهاي نقد است

 معيارهـاي  در حتي اي كهداشت؛ به گونه بودن  جهاني داعيه
 معماري اثر يك نقد كه بود رسيده حكم اين به هم ودخ نقد
 در كه معماري اثر يعني: باشد گونهيك به دنيا جاي همه در

 قاعـدتاً  شد، مي پسنديده يك كشور اروپايي عنوان به پاريس
چـون در   شـد،  مي پسنديده هم تهران و نيويورك توكيو، در

 .شدمي دهپراكن اطراف سوي به مراكز از معيارها تفكر مدرن،
گرايي در خوانش مدرن، مطلق بودن معنا دومين وجه مطلق

نقد مدرن، تنها يك خـوانش از اثـر   . است» تعين معنايي«و 
. معنـايي مـتن معمـاري معتقـد اسـت     دهد و به تكارائه مي

كوشد تا معنـاي واحـد   منتقد مدرن و يا خوانشگر مدرن، مي
مخاطـب يـا   در حقيقـت، وظيفـه   . اثر معماري را كشف كند

رابطـه  . خوانشگر، تنها، كشف معناي نهفته در متن اثر اسـت 
بين دال و مدلول در اين نوع خوانش، از نوع سوسوري است 

در خوانش . پذير و مشخص استو اين رابطه يك رابطه پايان
 يك روي دو همچون هنـري اثر محتواي و سوسوري، صورت

صـورت و  (ل اي يك سويه بـين دال و مـدلو  اند و رابطهسكه
فـرم از  « -شعارِ معروف معمـاري مـدرن   . وجود دارد) محتوا

كه توسط لوئيس هنـري سـاليوان    -»كند مي عملكرد پيروي
  .ارائه شد، به نوعي، مؤيد اين رابطه يك سويه و محتوم است

  فروكاهي اثر معماري  -6-2
هـا، بـا اسـتعاره    كليت مفهـوم معمـاري نـزد مدرنيسـت    

مهدي فرشاد در توضيح ايـن منظـر    .شودبيان مي "ماشين"
گرايانه بـه  اصل مسلم رويكرد تجزيه«: گويدپوزيتيويستي مي

توان جهان اين است كه يك موجوديت هر قدر پيچيده را مي
به اجزائي تقسيم نمود و از راه تدقيق در وجـود و رفتـار آن   

يـا   يك مكانيسم...اجزاء به شناخت موجوديت اصلي نائل آمد
يابد، هـر جزئـي   عني ماشين از اجزائي تشكيل ميكار، يسازو

داراي شكل و عملكردي است و از ديد مكانيكي كاركرد كـل  
اصل  .توان با شناخت رفتار يكايك اجزا دريافتماشين را مي

برقراري زنجيره قوي علت و معلول همـواره از اركـان اصـلي    
). 16و 15: 1362فرشاد، ( »بيني مكانيستي بوده استجهان
 به پيچيده ساختار با پديدارهاي تحويل معناي به كـاهي،فرو

 بـه  را عـالم  كلّ ترتيب اين به و است؛ تـربسيط ساختارهاي
منتقد مـدرن، بـه واسـطه    . كندمي بازسازي منطقي ايگونه

كنندگي ويژگي فروكاهنده تفكر مدرنيستي و خاصيت تجزيه
در . اهـد كتر فرو مـي علم، اثر معماري را به ساختارهاي ساده

 فـرم از عملكـرد تبعيـت   «حقيقت، شعارها و ادعاهايي نظير 
» تـزيين جنايـت اسـت   «، »هرچـه كمتـر، بهتـر   «، »كند مي

بندي اي هستند كه طبق دستههاي فروكاهندههمگي نظريه
هـاي   از زيرشاخه) دكترينال(گرا وين اتو، به عنوان نقد نظريه

بـارت بهتـر،   كنند؛ و به عدر معماري عمل مي 15نقد معياري
هاي معماري مدرن، به عنـوان معيارهـايي   همگي اين نظريه

ديدگاه . شوندبراي نقد و ارزيابي در معماري مدرن مطرح مي
. فروكاهنده در اين معيارهـاي ارزيـابي كـاملاً مشـهود اسـت     

چراكه به طور كلي، نقد نظريه گرا، بـه خـاطر ديـدگاه يـك     
حلِ بهتر بـراي هـر    بعديِ خود تمايل به يافتنِ فقط يك راه

اي دارد و بر اين استوار است كه فقط يك راه و مسير مسئله
واحد براي دستيابي به يـك هـدف واحـد وجـود دارد و بـه      
همين دليل براي ارزيـابي ميـزان موفقيـت در دسـتيابي بـه      

: 1384اتـو،  . (هدف نيز فقط يك معيارِ مشخص وجـود دارد 
اتـو، در ذات خـود   اي ويـن  به ديگر سخن، نقد نظريـه ). 52

سـازي سـاده و   فروكاهنده است و منتقدان را به سمت قاعده
  .دهدنگري سوق ميسطحي

بنابراين، خوانش مدرن اثر معماري، همسو با فروكاهي و 
 كـردن  محـدود  منتقـدينِ پوزيتيويسـت، بـا   . تجزيه اثر است

 كـاملاً  را فضـاها  خودآگـاه،  صـورت به خود تحقيقات عمدي
مثابه يـك   به شناسا فاعل عنوان و به نندكمي تحليل علمي
پرداختـه   عين و ذهن ميان گذاريفاصله گر علمي، بهتحليل
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-ابژه، اثر معماري را به عناصـر تشـكيل   از و با جدايي سوبژه

  .كاهنداش تجزيه و فرو ميدهنده
  متن محوري  -6-3

هاي هنـري  گرفتن ارزشدليل ناديدهكار منتقد سنتي به
رف به اطلاعات بيروني اثر، در حـد يـك تأمـل    اثر و توجه ص

گيـري  تاريخي بر اثر متوقف مانده و همين نكته باعث خـرده 
نقـد سـنتي كـه بـا توجـه بـه اثـر        . بر نقد سنتي شده است

معماري به عنوان متنـي تـاريخي يكسـره كنـدوكاوي بـراي      
هاي هنري موجود هاي تاريخي است و از ظرافتيافتن قرينه

ــر دور  ــتن اث ــه  در م ــاري را بهان ــت، معم ــراي درج اس اي ب
رويدادهاي تاريخي كرده و همين نكته مورد ايـراد منتقـدان   

نظر آنان، اثر معماري بايد استقلال خـود  جديد است؛ زيرا در
اطلاعات بيروني اثر معمـاري، هنگـامي كـه بـا     . را حفظ كند

توانـد در فرآينـد   هاي هنري از اثر همـراه شـود، مـي   دريافت
ف و سـرانجام لـذت هنـري، بهـره غـايي را بـراي       تأمل، كش

 نـاظر لذا خوانش مبتني بر تفكر مدرن، . خواننده حاصل كند
 گويـد مـي  مـتن  چـه  هـر ها، مدرنيست زعم به. است متن به

نيـت  ( هنرمند مؤلـف  منظورِ. است متن در معنا. است همان
كشـف   تنهـا وظيفـه مخاطـب،    و اسـت  مـتن  در هم) مؤلف

نقد فرماليستي و نقد ساختارگرايانه از  .معناي ذاتي اثر است
جمله نقدهايي هستند كه تنها از دريچه خود اثر به معماري 

  .نگرندمي
  هاي صوري؛ موضوع خوانش مدرندلالت -6-4

در واقع هر متن فرهنگي را خوانش مدرن به دليل اينكه 
هـا  كه چون دال استمدعي  كندبه صورت علمي تحليل مي

م همزماني حضور داشته و ايفـاي نقـش   هرلحظه در يك نظا
تـوان بـراي   پذيري را مينتيجه مدلولهاي تعيين كنند درمي

اي محـدود و  رابطه دال و مـدلول، رابطـه  ؛ پس آنها مهيا كرد
ما  ،گونگي آن سوق مدلول به طرف عينيت پذير است وپايان

در ايـن تفكـر    .داردميباز  هاي پنهان متنلايهرا از توجه به 
شناسي سوسوري است، ارجـاع هميشـگي   مسو با نشانهكه ه
زاييـده متافيزيـك حضـور     "مدلول استعلايي"ها به يك دال
آگاهيها و علائق خوانشـگر، نقشـي در   ها، پيشذهنيت. است

همين دليل، معناي واحـدي از اثـر،   خوانش مدرن ندارد و به
موضوع خـوانش مـدرن،   . شودمبتني بر متن اثر برداشت مي

محوري، اي صوري اثر معماري است و با توجه به متندلالته
هاي آغـازين مـتن و   خوانشگر در جريان خوانش، تنها با لايه

هـا  به همين دليل فرماليست. هاي صوري سروكار دارددلالت
و ســاختارگرايان، آثــار معمــاري را بيشــتر از دريچــه فــرم و 

  . ددهنصورت و ارتباط بين اجزاي فرم مورد خوانش قرار مي

  گرايي نخبه -6-5
در ســال  "قضــاوت معمــاري"در كتــاب  16پيتــر كــالينز

فقط يك معمار تربيت شده بر ... «: شود كهيادآور مي 1971
ظرافت پراهميت يك بناي صـحيح سـاخته شـده و كـاركرد     

را سـطحي  هـا   عوام، مهـارت خُبـره  . درست آن حساس است
رئيسـي،  ( »...كنند و حوصله نكات فني را ندارنـد  مي قضاوت
 توجـه  مـورد  كه معيارهايي را تمامي مدرنيسم). 53: 1392
 جـايگزين  را شخصـي  معيارها و قواعد و كرده طرد بود، عوام
 فرديـت  بـه  زيباشناسـي  حـوزه  كند و بـدين ترتيـب، در  مي
بنابراين، عـوام نقـش پررنگـي در جريـان خـوانش      . رسد مي

تـوان گفـت كـه خـوانش مـدرن،       مـي  مدرن ندارند و حتـي 
مخاطبين عام، به دليل انتزاعي بودن . گرا استوانشي نخبهخ

بيش از حد معمـاري مـدرن، خـوانش واضـحي از ايـن آثـار       
هـاي انتزاعـي معمـاري مـدرن،     فرم. توانند داشته باشند نمي

 علتش .تنها براي گروه روشنفكر و دانشگاهي قابل فهم است
بـراي  هـاي تـاريخي كـه    و فرمها  نمادها، نشانه كه است اين

عوام واجد معنا بودند در معماري مدرن، همگي كنار گذاشته 
تواننـد فهـم صـريحي از اثـرِ     بنـابراين، عـوام نمـي   . شوندمي

  .معماري مدرن داشته باشند
  هاي خوانش پسامدرنيستيِ اثر معماريويژگي .7

هاي جهان سـنت و  پسامدرن، عصر شورش عليه توتاليته
نِ پسامدرن، توتاليته مـذهب  زيرا از ديدگاه انسا. مدرن است

كدام نتوانسـتند انسـان را بـه سـرمنزل     و توتاليته عقل، هيچ
ايـن تفكـر بـا هرگونـه حاكميـت مطلـق و       . مقصود برسانند

در . كنـد بلامنازع اصول و معيارهاي ثابت و عام مخالفت مـي 
هاي معاصـر و تحليـل   هاي تئوريسينادامه با تكيه بر ديدگاه
هـاي  تـرين ويژگـي  راج برخـي از مهـم  نظرات آنها، به اسـتخ 

ــه    ــاري از لاب ــر معم ــتي اث ــوانش پسامدرنيس ــون خ لاي مت
  .پردازيم مي

  گرايي نسبي -7-1
در كتـاب   )جامعـه شـناس  ( 17همانطور كه ديويد لايـون 

شناسـانه  ديگـر هـيچ شـالوده روش   «: گويـد پسامدرنيته مـي 
هـاي علمـي از پـاي بسـت     مطمئني وجـود نـدارد، قطعيـت   

» .تر بگوييم شرح جهان ديگـر ممكـن نيسـت   ساده .اند ويران
 نـوعي  بـا  نقـد  ؛ در مكتـب پسـامدرن،  )112: 1380لايون، (

گرايـي از دو  اين نسبي. پردازد مي اثر خوانش به گرايي نسبي
اولين وجه، نسـبي بـودن معيارهـاي    . وجه قابل بررسي است

جديد، برخلاف خوانش مدرن، ادعـاي   هايخوانش. نقد است
، معمـار  18تام مين .بودن معيارهاي نقد را ندارد شمولجهان

يـك پـروژه كامـل    «معاصر لوس آنجلسي در پاسخ به سؤال 
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چنين چيزي بـه  «: گويد مي »براي شما به چه معنايي است؟

مـا در جهـاني   ... .عنوان پروژه كامل و تمام شده وجود ندارد
اي بريم و معمـاري پديـده  همگن به سر ميچند فرهنگي و نا

. پس ممكن نيست كه همه كس راضي باشند. نگي استفره
يك نفر از پكـن يـا سـان    ! چه كسي قرار است قضاوت كند؟

كردن بصريِ همه مردم ؟ انديشه تلاش براي راضي...پاولو يا 
به گمانم نتيجه عدم درك صـحيح و كامـل هـدف معمـاري     

موضـوع و   در تنها نه جديد هنر). www.aruna.ir(» .است
 در بلكـه  پـردازد، مـي  اي منطقـه  مسـائل  بـه  نيهاي بياروش

 كـرده  انتخـاب  را اي منطقـه  معيارهاي هم معيارهاي ارزشي
فلسـفي بعـد از جنـگ     انگيـز  دلهره در حقيقت، فضاي .است

 و مــذهبي اعتقــادات شــدن شكســته از پــس جهــاني اول و
 شده متجلي نيچه افكار در آن چون و چند كه غرب اخلاقي
 چنـين  در. گـذارد  مـي  تـاثير  هـم  ريهن ـ جريانـات  بر است،

 شـمول  ارزشـي جهـان   معيارهـاي  از كـردن  صحبت فضايي،
 سـمت  بـه  معاصـر  دنياي در هم نقد پس،. است عبث كاري
ــي ــقارزش نف ــذاري مطل ــي گ ــوه   .رودم ــر از وج ــي ديگ يك
متن » عدم تعين معنايي«گرايي در خوانش پسامدرن،  نسبي
تـي و از پـيش   معنا در تفكـر پسـامدرن، محتـوايي ذا   . است

آن را در مـتن جـاي   ) معمـار (تعيين شده نيست كه مؤلـف  
بلكه ماهيتي پويا و غيرثابت دارد و با گـذر زمـان   . داده باشد
معنا در خوانش پسامدرن، غيرقطعي و سـيال  . كندتغيير مي

 بـا  هريك خوانشگرها. شودبوده و توسط مخاطب ساخته مي
 21هـا مفهـوم پيش و 20ديدپيش ،19داشتپيش از ايمجموعه

 از متعـدد  معناهـاي  و كننــد مــي  تجربـه  را فهـم  و رخداد
   .كنندمي محقـق را واحـد ايپديده

 ، تكثـر در قرائـت  تفكر پسامدرنيستياز شرايط بنابراين، 
قـانونِ  « در تقابل بـا  "هاتعميم يافته امكان عدم"ها و پديده
در  رازي« :گويداريك اوون موس مي. است 22همپل» فراگير

از . فضــاي معمــاري نهفتــه و مــن هميشــه دنبــال آن بــودم
فضـاي معمـاري امـروز    . فرمـول تنفـر دارم  و  هرگونه قـانون 

حـال نديـده يـا    چيزي كه تـا بـه  . گشاينده افقي جديد است
بيني كنيد توانيد پيش نمي چيز را مطلقاًهمه .داي تجربه نكرده

 .)96: 1386ا، ديب(» .و بعد اتفاق در كار من كاملاً زنده است
هـاي  فهم مشتركي از يك پديده واحد وجود ندارد، و قـانون 

هاي پسـامدرن از درجـه اعتبـار    فراگير هم در توضيح پديده
است،  متفاوت هايفهم از ناشي متفاوت، تفسيرهاي. ساقطند

ما درباره انسـان  ...« :كندرابرت ونتوري بيان مي همانگونه كه
آهني زائيده يك عقل مطلـق  كنيم نه درباره آدم  صحبت مي

  ). 1386ديبا، (» .و محض

  بي كرانگي معنا -7-2
 كـه  آنجـا  از ...«: نويسـد داراب ديبا در رابطه با نقـد مـي  

 آن فروكاسـتن  بر توان نمي نيست صرف دانش يك معماري
ت خردگرايانـه  تحـولا  تحليل بر مبتني قطعي فرآيند يك  به

ار يكديگر براي حل مسايل مثبت و منفي در كن. اصرار ورزيد
روند، در حاليكه ارزشها  مي معادلات حل نشده ادراكي به كار

ممكن است در مسايل پيچيده و ظريف ذهنـي بـه صـورتي    
، نيـز  از نظـر ونچـوري  ). 3: 1384ديبـا،  (» .شناور بروز يابند

بلكه مسائل بسـيار  . معماري تنها تكنيك و تكنولوژي نيست
توان آنهـا را  دارد كه نمي وجود معماريپيچيده و متضاد در 

نظـرات،  با تكيه بـر ايـن نقطـه    .حذف كرد يا ناديده گرفت و
هـاي جديـد، بـا خـوانش     توان چنين دريافت كه خوانشمي

 .مدرنيستي مبني بر فروكاهي اثر معمـاري مخـالف هسـتند   
رابطــه بــين دال و مــدلول در خــوانش پســامدرن، بــرخلاف 

آيزنمن، . و نامحدود استناپذير اي پايانخوانش مدرن رابطه
را  "تمـام شـده  "و  "معلـوم "و نه  "باز" پاياني ،براي يك اثر
آيزنمن با اشاره به حضـور يـك وجـود غايـب در     . قائل است

طرح، از معماري به مثابه متن صحبت كرده، معتقد است كه 
 گيـرد  مـي  معمـاري جـان   متنِ لابه لايغايب در  اين حاضرِ

، 24»نقـش خواننـده  «در كتاب  23اكوامبرتو ). 1382حكيم، (
شناسـي  با تكيه بر نشـانه  توانمي كه چگونهدهد ميتوضيح 
، پايه و بنيـان فرآينـد   )شناسي سوسوربرخلاف نشانه( پيرس

يــا پــذيرابودگي مــتن را  26و گشــودگي 25پايــاندلالــت بــي
  . برداشت كرد

پسامدرنيسـتي مـتن    قرائـت  و معناسـازي  از لايـه هر در
 ايـن  و داده جديـد  دالي به را خود جاي لولمد هر معماري،

 دستيابي يعني. يابدمي تداوم نهايتبي تا دال بيكرانگي روند
 و دبـاغ (اسـت   ميسـر  »متنـي ميان« روابط طريق از معنا، به

رولان بارت در نظرياتش راجع بـه نقـد، از    .)1390 مختاباد،
هــاي گويــد و ميخائيــل بــاختين، پايــه   مــي "فــرامتن"
 ،هـر مـتن  . كنـد ريـزي مـي  را در خوانش طرح "تبينامتني"

 يبه خوانش وارانهبازىرا متن ديگر است كه مخاطب  بينامتنِ
 منبعـث از  آثار هنري بين قرابت دليلبه. خواندمجدد فرا مى

مـتن   بـين  مغـايرت  و مشابهت كشف با و ؛فكري جريان يك
متنـي  ميـان  رابطـه  اين معماريِ مورد خوانش با ساير متون،

  .گرددمي ريافتد
نسـبت بـه    "لفؤم نيت"به علاوه، در خوانش پسامدرن، 

كنـد در درجـه دوم اهميـت    معنايي كه خواننده برداشت مي
 يـك  داراي متن هرپس . شودرانده مي به حاشيه و قرار دارد

 خواننده برداشت به بستگي نبوده؛ معنا و هستي واحد هدف،
 .دارد) در اينجا منتقد(
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  ارزشي و سلسله مراتب تمايز هاي  تحذف قضاو -7-3

ارزش ديگـري كـه بـه    «: مايكل سـوركين معتقـد اسـت   
اصـطلاح    شـود، ارزش بـه   ترين شكل تبليغ مـي  كننده تعيين
 .ارزشيِ ناب اسـت  گرايي است، كه بايد گفت ارزشِ بي كثرت

بگذاريد حكايتي در مورد معماري بگويم بـه ايـن قصـد كـه     
اين حكايـت برگرفتـه از   . كنم گرايي را بيان پاسخم به كثرت
عنـوان اسـتاد طراحـي دانشـگاه ييـل      ام به تجربيات شخصي

ــت،  ــد از    [اس ــود باي ــتوديوي خ ــه اس ــيدن ب ــير رس در مس
ــي  ــاتيد رد م ــر اس ــتوديوهاي ديگ ــدماس ــار ] ش ــد از كن باي

هـاي اداري حومـه    شدم كه براي ساختمان هايي رد مي پروژه
شـده سـاخته    بر اساس نوعي سنت مدرنيسـتي تمركززدايـي  

استاد ديگري هم بود كه مشغول طرح باشـگاهي  . شده بودند
درست جنب استوديوي مـن  . شهري بود  در يك سايت خفه

داد كـه پيـرو مكتـب     كلاسي بود كه دانشجوياني پرورش مي
رسـيدم   مايكل گريوز بودند و سرآخر به استوديوي خودم مي

شـد حـداقل در چـارچوب آن     جـا مـي   كه كـاري كـه در آن  
مسأله دقيقاً اين بود كه صرفاً كـار  . گنجيد ها نمي بندي ستهد

درست مانند دو تصـوير  . شد ارزش مي خود من در قياس، بي
دليل  شان دقيقاً به اند و ارزش در تلويزيون كه قابل جانشيني

يابد؛ كاري هم كه من  شان تقليل مي همين قابليت جانشيني
كـردم   تم و فكر ميدر حال انجامش بودم و به آن اعتقاد داش

هــاي مســئولانه، اجتمــاعي، سياســي و  اي از ارزش بــا جامــه
» ارزش بـود  زيباشناختي پوشانده شـده، بنـا بـه تعريـف بـي     

بــا تكيــه بــر ايــن روايــت، و ويژگــي . )15: 1390رئيســي، (
 قضـاوت  اشوظيفه پسامدرن، تكثرگراي پسامدرنيسم، منتقد

  حـوزه  در كـارش  بلكـه  نيسـت،  گذاري اثر معمـاري  ارزش و
 هـر . افتـد  مـي  معمـاري  در مـتن  كه است پديداري توصيف
 بر عوامل ديگر تأثيرگذاري اش ودروني قابليت به بسته متني
 تفسـيرپذيرتر  توانـد مي ،)بافت خوانشگر، مؤلف،( متن معناي
 .باشـد  نداشـته  يـا  داشـته  متكثري معناهاي در واقع و باشد

 بنيادهـايي  معـدود  جـزء  هنـوز  هرچند، مسـابقات معمـاري  
 امـا  دارنـد  تلاش به جدايي بـد و خـوب   همچنان كه هستند

درباره آثار  قطعي هاي حكم صدور به ايعلاقه منتقدان جديد
معمـاري،   آثـار  ندارند چراكـه  هاگذاري آن ارزش به تمايلي  و

 وجـه  يك آن طريق از فقط كه وجهي نيستندتك هايپديده
 ارزشيابي   مسئله كه ستجا اين و. كرد ارزيابي را ها آن بتوان

  .شودمي مشكل بسيار معماري به دادن نمره و
خوانشِ تفكر هاي  لازم به ذكر است كه در برخي از شيوه

 ارزشي را شاهد هستيم، اما بـه هاي  مدرن هم، حذف قضاوت
توان ايـن مشخصـه را بـه عنـوان     دليل تعميم نيافتگي، نمي

تفكر پسـامدرن  اما در . ويژگي بارز خوانش مدرن مطرح كرد

منتقـد   يـك  وظيفـه  اصـولاً . اين ويژگي كـاملاً محـرز اسـت   
 هـاي  قضاوت مبناي بر را خود تحليل كه نيست پسامدرن آن

 كـه  يادگرفتنـد  پـيش  مـدتها  منتقـدان  .دهـد  انجام ارزشي
پس، هـدف نقـد    .كنند متوقف را تجويزي هاينسخه نوشتن

 ل،عنـوان مثـا   بـه . نيسـت  گذاريارزش در مكتب پسامدرن،
 بـراي  را گذشتگان معيارهاي امروز، جوامع بر حاكم گفتمان

 هنـر  دوگانـه مثـل   هـاي بنـدي دسـته  بر مبتني كه هنر نقد
-نمـي  ديگـر  بـود  )مبتذل( مردمي هنر و) گرانخبه(اشرافي 

طور كـه در تفكـر   هاي دوگانه نيز آنبنديساير دسته .پذيرد
، از اعتبار ساختارگرايان اعتبار داشت، در حوزه نقد پسامدرن

هم اين "چراكه تفكر پسامدرن در بطن خود به . ساقط است
ــم آن ــن    "و ه ــرفين اي ــي از ط ــراي يك ــت و ب ــد اس        معتق

هاي دوگانه، نسبت به ديگري ارزش بالاتري قائل بنديدسته
ناصر فكوهي . حال تغيير است درمراتب تمايز  سلسله. نيست

بـدون تحقيـر و    امروزه در محافـل علمـي اروپـايي   : گويدمي
. گوينـد  ارزش خواندن فرهنگ مردمي درباره آن سخن مي بي

داراي ارزش » تـراژدي هملـت  «اينكه گفته شود  ،براي مثال
معناست،  شدت بي ارزش است به بي» داستان تارزان«است و 

ها معـاني و   كدام از اين سيستم دانند در هر چرا كه همه مي
هـاي   تـرين محافـل و قطـب    معتبـر  و اتفاقاً ؛تفاسير متفاوتند

. دانشگاهي روشنفكرانه اغلب پـذيراي هنـر مردمـي هسـتند    
ناميـده شـود و   » فـاخر «كشي ميان چيزي كه فرهنـگ  خط

گيرد، با قاطعيتي كه مـا   نام مي» مردمي«چيزي كه فرهنگ 
هـاي رشـديافته از لحـاظ     دهيم ديگـر در سيسـتم   انجام مي

موكراتيـك بـه   گيـرد، افـراد در جامعـه د    فرهنگي انجام نمي
كنند بدون  ها را تحمل مي گذارند و آن احترام مي همسلايق 

 كشـي  طـور خـط   اين. ها را براي خود بپذيرند آنكه لزوما آن
 چـه آن  هر و است» خوب«سو هست،  چه اين كردن كه هر

معمـاري  ، نوعي عدم توانـايي درك جهـان و درك   »بد«سو، 
نوان تفكر سـياه و  هيچ ع بهامروز،  اصولاً .است پيچيده امروز
 ،و نگـاه پيچيـده   پذيرفته شـده نيسـت   ديگر سفيد و خطي

  . جايگزين شده است، فازي و متكثر ، چندلايهچندخطي
  مخاطب محوري  -7-4

استفان مالارمه، شاعر انقلابي فرانسوي قرن نوزدهم كـه  
 مـا « :گويدگيري نقد جديد نقش بسزايي داشت ميدر شكل

 را اسـطوره  بايـد  بسـپاريم،  وشـتن ن بـه  را آينده كه آن براي
 بهـاي  بـه  بايد خواننده تولد كه معني اين به: سازيم واژگون
: نويسـد مـي  بارت نيـز  رولان. »برسد انجام به نويسنده مرگ

 نهانگـاه  هاسـت،  درونمايـه  قالـب  زبـان،  كه اندازه همان به«
 هـم  اسـت،  بيـان  هـم  زبـان ": هست نيز ديگري مضمونهاي

 مضمونهاي از دسته آن افشاي سيريتف نقد كار پس. "گمان
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اي بر خوانش مدرنيستي و پسامدرنيستي اثر معماريتحليلي مقايسه  

  
 مانـده  پوشـيده  هـم  نويسـنده  خـود  نظر از كه است پنهاني
به نقش خوانشـگر  » نقش خواننده«نيز در كتاب  اكو .»است

تام مين، معمار لـوس آنجلسـي   . كنددر توليد متن اشاره مي
سـت كـه   ا غالب اين باور ،از حداقل دو دهه پيش«: گويدمي

لف يـك  ؤگاهي اوقات، م. لف استؤاثر و مايده فراتر از خالق 
تـوانم بـه    من تا جايي كه مي: گويدباره به شما ميكتاب يك

من مدام از من  كنم، چون شخصيت داستانِسرعت تايپ مي
ــي ــي  دور م ــلاش م ــن ت ــود و م ــب   ش ــه عق ــنم آن را ب ك
اما او خارج از كنترل من . جايي كه آن را لازم دارم...برگردانم

 مـتن  سـمفوني  امـروز،  مخاطـب ). www.aruna.ir(» است
 شـايد  كـه  نوايي .نوازدمي خود ديدگاه با ديگر بار را معماري

 متن« كه اينجاست در. باشد دور كلي به آن سازنده طنين از
ــوري ــم »مح ــر مدرنيس ــؤالزي ــي س ــراي و رودم ــتن ب  م
 بـارت،  »مؤلـف  مـرگ «. شودمي انگاشته متعدد هايي خوانش
 تنهـا  ،»مؤلـف « كـه  چرا. دارد گراتكثر تفكر همين در ريشه
 مـدنظر  اثـر  خلـق  هنگام در را طرح معاني از بخشي يا يكي
ــي. دارد ــايي ،»مخاطــب« ول  و هــانشــانه از را معــاني از دني

 در معنـا . دهـد مـي  قرار خوانش مورد متن از لايههر رمزگان
 بوده سيال صورت به و نداشته قطعي ارزش پسامدرن نگرش

: 1390 مختابـاد،  و دبـاغ (شـود  مي ساخته مخاطب توسط و
هـر  ... «: گويدمي» شكل در معماري«صارمي در مقاله . )70

اي اثر معمـاري، پـس از مـدتي تبـديل بـه شـيء معمارانـه       
و مـا  ...شود كه طراح آن ديگر از صحنه خارج شده اسـت  مي
كنـيم، و نقـدش   عنوان يك اثر معماري بـه آن نگـاه مـي    به
م و ايـن سرنوشـت معمـاري    كنـي كنيم يا تحسينش مـي  مي

در نهايت بيننده امروز با نظر و ديدگاه خود به هر اثـر  . است
كند و حـق پيـام مـورد نظـر خـود را از آن      معماري نگاه مي

شـدن  گيرد و اين شايد همان پيامي نباشد كه هنگام زاده مي
 و تأويل تفسير،). 1378صارمي، (» اثر با آن همراه بوده است

 ذهنيـت،  ناپـذير  اجتنـاب  مداخلـه  و تـأثير  بـا  همـراه  نقد يا
 گـر، تأويـل  هـاي پرسـش  و علائـق  ها،گرايش ها،آگاهي پيش
 و فرهنـگ  عصـر،  معلـول  كـه  مـتن،  يـك  منتقـد  يا و مفسر

  .گيردمي شكل اوست، محيط تاريخي اقتضائات
  ضمني؛ موضوع خوانش پسامدرنهاي  دلالت -7-5

: نويسـد يم ـ» پنهان نقـد هاي  لايه«داراب ديبا در مقاله 
امروزه با جريان جهـاني شـدن و سـيلان اطلاعـات، مـا در      «

بـا  . آستانه تحولي شگرف در سير حركت معماري قرار داريم
 قطعيت عصر پايان به گرايي - واره كثرت - ظهور چنين اگو

 معمـاري  كه است جايي همان اين...شويممي نزديك دكارتي
 قـرار  مؤثر عامل هزاران از اي شبكه ميانِ اي سردرگمي در را

 و فوكـو،  يـا  و دريدا هايساختارزدايي از پيروي با. است داده

هـاي   لايه يا و مولوي، معنويت و معرفت از سرشار هاي آموزه
 نقـد  يـك   همـواره  كه دريافت توان مي دولوزپنهان مفهومي 

 شـمار  به جاودان ارزشهاي انتقال براي راهي تواند مي صحيح
كه متأثر از  پيچيده آيزنمن هاي لايه ).3: 1384ديبا، (» .آيد

اينكه پشـت  : سازد ذهنيت ادراكي را متحول مي دريدا است،
اهميت  كمتر از لايه اول حائز كه استچيزي لايه ديگري هر

هـاي   لايـه  ايـن مسـأله همـان مفهـوم پيچيـدگي در      .نيست
موضــوع خــوانش پســامدرن،  .ســتا اثــر هنــريبرداشــت از 

ري اسـت؛ خوانشـگر، در جريـان    دلالتهاي ضمني اثـر معمـا  
خوانش، پـا را از مـتن فراتـر گذاشـته و وارد حـوزه فـرامتن       

 جامعـه  فرهنگ، چون عناصري پسامدرن نگرش در. شود مي
 به را مخاطب كه بوده زبان از شدهاقتباس مفاهيم سياست، و

 داده و مفـاهيم  سـوق  زبـان  پـرده پـس در و پنهـان  هايلايه
. گيردمي قرار توجه خوانشگرمورد زبان، ساختار در غيرحاضر

  . )1390 مختاباد، و دباغ(
  عوام گرايي  -7-6

بـه نهضـت مـدرن     »تضاد و پيچيدگي«كتاب  باونتوري 
و توجهي گسترده به تـاريخ، جامعـه، فرهنـگ     كندمي  حمله

حال در هرعاميانه و اصولاً به عواطف و احساساتي دارد كه به
 .فكرانه وجـود داشـته اسـت   روشنزندگي انساني، هرچند غير

نظر ونتوري چندان درباره كالبد و فضـا نيسـت و بيشـتر در    
فضا را «: گويداو مي .مباحث ارتباطي و علائم و اشارات است

، دنبال ارتباط، تمثيـل  غيرهفراموش كنيد، همچنين سازه و 
 پاسـخي بـه   مدرنيسـم پست .»و تصويرسازي مفهومي باشيد

ــنگ ــدگيس ــاي ش ــن معياره ــه اختيزيباش ــت مدرنيت . اس
 بـا  و نگردمي كلان ديدي با اطراف مسائل به مدرنيسم پست
 ارتبـاط  مـردم  تـرين عـامي  بـا  عام، معيارهاي دادنقرار اصل
 بـين  اسـت  پلـي  و دارد سـنّت  در ريشـه  زيرا كند، مي برقرار

مــدرن، هــر دو گــروه در خــوانش پســت .ســنّت و مدرنيتــه
 هـر . م اثـر هسـتند  متخصصين و عوام، قادر به خوانش و فه ـ

هاي اين دو با هم متفاوت است، كه اين نيـز  كه خوانش چند
  .گرايي خوانش پسامدرن داردريشه در نسبي

  مدرنيستي اثر معماري هاي  معرفي انواع خوانش .8
در تفكر مدرن، تفسيرهاي مختلفي از اثر معماري شـكل  

، و )روح زمـان (زمـاني  -خوانش عليّ، خـوانش فضـا  : گيردمي
هـا، تفسـير   هـر يـك از ايـن خـوانش    . 27نش ساختگراييخوا

صـورت مختصـر    دهند كه در ادامه بهمتفاوتي از اثر ارائه مي
  .شودتوضيح داده مي

يكي از مهمترين انواع تفاسير در خـوانش مدرنيسـتي اثـر    
ها، تـاريخ را بـه صـورت    مدرنيست. معماري، تفسير عليّ است
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براي هر  دانند وها ميتها را به دليل وجود علّخطي، و معلول
 و چـون  بي اطاعت. علتّي در تاريخ، به دنبال معلول آن هستند

 اثـر معمـاري   آن موجـب  بـه  كـه  است علمي جبر مرام از چرا
 ديگـر  علـل  از بيشتر بيروني علل و است علتي »معلول« حتماً

: نويسدچنانچه داريوش آشوري مي .شوند مي پنداشته »علت«
از جمله مسائل تـاريخي، تنهـا در بسـتر     توضيح عليّ مسائل،«

فراينـد  ). 94: 1382قباديـان،  . (»ذهنيت مدرن ممكـن اسـت  
دلالت در اين نوع خوانش، از نوع دلالـت علّـي اسـت و دال و    

  .كنند مثابه علتّ و معلول عمل ميمدلول به
 عصـر  را خـود  دوره هـا، زماني، مدرنيست-در تفسير فضا

 داشتن با مطلق روح تكامل كه دانندمي هگل ايده اين تحقق
 امكانـات  اشـتياق  و شـور  آنهـا . رسـد مي اوج به كامل دانش
 گذشـته  تمـام  كـه  ايـده  ايـن  با را، ماشين توسط شدهايجاد
 همـان  كـه  بـوده  نوين جهان براي آمادگي ساززمينه انسان،
ــان ــد جه ــرم ــددر هاســت،آن نظ ــياري. آميختن ــار از بس  آث
 ،گيـدئون و  پـوزنر  هاينوشته ثلم زمان، اين در نگاري تاريخ

 .اسـت  بـوده  مدرنيزم تفكر در »زمان روح« پنداشت متأثر از

خـوبي الهـام او از هگـل را     بـه  28هاي هاينريش ولفينبيانيه
مـن  «: نويسدمي 1940گيدئون در اواخر دهه . دهدنشان مي

ما ... به عنوان يك مورخ هنري، مريد هاينريش ولفين هستم
يق او ياد گرفتيم تـا روح يـك عصـر را بـه     شاگردانش، از طر

: نويسدپوزنر مي. )WHYTE, 2006: 162(» .چنگ بياوريم
اگرچه اكثراً يك دوره ممكن است سعي بـه پنهـان كـردن    «

اش بـالاخره از طريـق   خود داشته باشد، اما طبيعـت واقعـي  
  )163: همان(» .شوداش افشا ميمعماري

 يك به يك بررسي روش ،ساختارگرايي روش خوانش
 تحليل ضرورت بر بلكه نيست، متعارف يعلّ شيوه و پديدارها
 هر در ساختاراجزاي بين مناسبات مجموعه و دروني ساختار
 كل يك ساختارهاي خرده بينش اين در. است استوار پديده

 هستند، اجزا ميان درونيخاص مناسبات محصول خود كه
. )1393 د،ارژمن( آورندمي پديد را معنايي هايدستگاه

از ساختگرايي، درتحليل آثار  خوانش فرماليستي نيز كه قبل
 و ادبي حاكم بوده در معماري به توصيف ويژه نقد هنري به

  . پردازدكالبدي اثر ميتحليل شكل و فرم بنا و مطالعه
  

  
  )نگارندگان: مأخذ(برخي از مهمترين انواع خوانش مدرنيستي اثر معماري  .1نمودار 

  
  پسامدرنيستي اثر معماري هاي  رفي انواع خوانشمع .9

در تفكر پسامدرن، تفسيرهاي متفـاوتي از اثـر معمـاري    
ــي ــرد م ــد شــكل بگي ــير  : توان ــانه، تفس ــير پديدارشناس تفس

يـك از ايـن تفاسـير،     هـر . پساساختگرايي و تفسير انتقـادي 
خوانش پديدارشناسانه . دهندخوانش متفاوتي از اثر ارائه مي

اثر معماري، مبتني بر نظريات هايدگر و گـادامر،  هرمنوتيكي 
پردازد؛ به تجربه مستقيم و بلاواسطه بنا توسط خوانشگر مي

 بحث ش مورد در دريدا ژاك كه )خوانش واساز( واسازانه نقد
 تحليـل  و اثـر  درون تضـادهاي  يـافتن  اش اصلي هدف كرده،
كه  و يا خوانش انتقادي است؛ متون ساير با اثر اجزاي  رابطه

برگرفته از نظريات هابرماس و مكتب فرانكفورت است اعتقاد 
  دارد كه معماري به مثابه امري اجتماعي است و بنابراين 

فهم  گيريشكل در اجتماعي، اقتصادي سياسي، عوامل نقش
مهم است و متن معمـاري ممكـن اسـت     و خوانش اثر بسيار

. باشــد ايــدئولوژيك و قــدرت هــاينگــرش از برآمــده صــرفاً
 سـاختارهاي  با بايست مي نقد«: نويسدديبا مي گونه كه همان

 هـا ديـدگاه  و فرصـتها  بـروز  به و بوده مرتبط جامعه بنيادين
از  هـايي  اسـتعاره  بـه  تبديل نهايتاً محتوا لحاظ از و بيانجامد،

 بـه . )3: 1384ديبا، (» عدالت اجتماعي و غناي آزادي گردد
عوامـل اقتصـادي    كنـيم كـه   حال در دنيايي زندگي مـي  هر

بـدون   هـا و رفتارهـاي سياسـي اسـت و     كننده حركتتوجيه
 خـوانش تـوان   جانبه در معماري نمـي تشريح يك رابطه چند

 در رشته معماري بـيش  امر سازش ارائه داد؛ چراكهمناسبي 
  .رسدنظر ميبه هاي ديگر از رشته

هاي مدرنيستي اثر معماري انواع خوانش

خوانش ساختارگرايانه
)نشانه شناسانه ساختارگرا(

زماني- خوانش فضا
)مبتني بر روح زمان(

خوانش عليّ
)رابطه علّي و معلولي(
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  )نگارندگان: مأخذ(عماري پسامدرنيستي اثر م برخي از مهمترين انواع خوانش .2نمودار 

  
  مقايسه تطبيقي خوانش مدرن و پسامدرن .10

هاي كلي خـوانش مـدرن و پسـامدرن و    كه ويژگي حال
در گـام  . دو را مقايسـه كـرد   توان آنانواع آنها بيان شد، مي

، معماري مدرن و پسامدرن را 2اولِ مقايسه تطبيقي، جدول 
. كنـد مقايسه مـي ) لدكترينا(گرا از منظرِ نقد معياري نظريه

هـا  شود كه پسامدرنيستبا بررسي جدول چنين استنتاج مي
هاي مدرنيسـتي  دنبال نقد نظريه هايشان، بيشتر بهدر نظريه

جـاي   هستند، بدون معرفي جايگزين ثابـت و مطمئنـي بـه   
نظـر   گيرد كـه از اين موضوع از اين حقيقت نشأت مي. ها آن

. ي وجــود نــداردهــا، هــيچ جــايگزين مطمئنــپسامدرنيســت
هايشـان، حكـم قطعــي   هـا در شـعارها يـا نظريـه    مدرنيسـت 

فرم تابع "و يا  "تزئينات جنايت است"دهند؛ براي مثال،  مي
از قطعيتي بلاترديد در رونـد ارزيـابي    ، حاكي"عملكرد است

هاي پسامدرنيستي، شاهد اين اما در نظريه. اثر معماري است
هـاي  تراضي بـر نظريـه  قطعيت در داوري نيستيم و بيشتر اع

توان بـه  در تأييد اين نكته مي .شوندمدرنيستي محسوب مي
، معيارهـاي  مـوس : مصاحبه اريـك اوون مـوس اشـاره كـرد    

ــا" ، »هــاي يكنواخــت دوري از طــرح«را  "ارزش معمــاري ب
ــدقراردادي « ــت ض ــق «، »حرك ــازكردن اف ــد  ب ــاي جدي  ،»ه
ه بـا كلي ـ  هفاصل«و » مرزهاي بستهش گستر«، »زدايي سنت«

). 1386ديبا، (كند و غيره معرفي مي »هاي موجود29جزميت

شده در پاسخ مـوس،  هاي طرحشود تمام ويژگيملاحظه مي
بر معيارهـاي مـدرن تلقـي     ، اعتراضي"معياربودن"بيشتر از 

ام اي من اوايـل زنـدگي حرفـه   «: گويدسزار پلي مي. شوندمي
 ـ   درروهـه را دنبـال  اصول ساختاري ميس ون  هكـردم ولـي ب

ــدريج ــه   ...ت ــاز ب ــب معمــاري ني ــه انســان در قال ــوختم ك آم
هــاي مفهــومي دارد كــه  هــاي تــزئين و پيچيــدگي اســتعاره

لـف لـوس تـزيين را    واگر آد .هاي دريافتي متفاوتي دارد پرده
منـزل مـن پـر اسـت از ايـن نـوع تـزيين و        ، داند جنايت مي

حد خشـك   از زندگي بدون عاطفه بيش ...خاطرات و نمادها
 ـ متأسـفانه وقتـي گفتمـان سياسـي بـر مسـائل       . ودخواهد ب

ديبـا،  (» شود ها زده مي فرهنگي و هنري بچربد همين حرف
1384 .(  
ويژه  معيار و به حال، طبق نظريات وين اتو، وجود هر به

 بـراي  توانـد مي آنكهوجود با ،)دكترينال(اي معيارهاي نظريه
. اسـت  خطرناك منتقدان براي برعكس، باشد، مفيد طراحان

 سـازي قاعده سمت به را نقد هايي،نظريه چنين وجود كهچرا
 است، ديگري اقليم مناسب فرم، اين«: دهدمي سوق سطحي

بسـياري از ايراداتـي كـه بـه     . »اسـت  بـد  ساختمان اين پس
 هـا و سازيمعماري مدرن وارد شده، تحت تأثير همين قاعده

هـا  هايي است كه نتيجـه شـعارهاي مدرنيسـت   نگريسطحي
  .است) 2ستون اول جدول (

  
  ) نگارندگان: مأخذ(در معماري مدرن و پسامدرن ) دكترينال(اي مقايسه معيارهاي نظريه: 2جدول 
  معماري پسامدرن) دكترينال(اي معيارهاي نظريه  معماري مدرن) دكترينال(اي معيارهاي نظريه

 3٠.كند مي فرم از عملكرد تبعيت  
 31.كمتر، بيشتر است  
 32.نايت استتزيينات ج  
 33.خانه ماشيني است براي زندگي  
 34.مدرن زندگي كردهايدر عصر مدرن بايد در ساختمان 

 35.كمتر خسته كننده است  
 36.بيشتر، بيشتر است  
 37.كثرت هم كافي نيست  
 38.بيشتر، متفاوت است  
 39.خانه، خانه است  

  
هـاي   ، ويژگـي 3درگام دومِ مقايسه تطبيقي، در جـدول  

صورت مـدلي از   درن و پسامدرن با يكديگر بهكلي خوانش م
، 4گـام سـوم، در جـدول     ها مقايسه شده اسـت و در دوگانه

كـديگر مـورد قيـاس    چگونگي خوانش مدرن و پسامدرن با ي
  .قرار گرفته اند

انواع خوانش هاي پسامدرنيستي اثر معماري

 خوانش انتقادي
)...نقد پسااستعماري/ نقد ايدئولوژيك/ نقد فمنيستي(

خوانش پساساختارگرايانه
)خوانش واساز/ نشانه شناسي پساساختگرا(

خوانش پديدارشناسانه
)هرمنوتيكي(



   1395پاييز و زمستان ، 12شماره   پژوهشي انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران، –نشريه علمي  106  
 

  )دگاننگارن: مأخذ) (هابا بكارگيري مدلي از دوگانه(هاي كلي خوانش مدرن و پسامدرن مقايسه تطبيقي ويژگي: 3 جدول
 خوانش پسامدرن  خوانش مدرن

 )اثر گشوده امبرتو اكو(متن باز   متن بسته

  خوانش/ شناخت معنا  بازخوانش/ معناسازي
 متن به مثابه هم ابژه و هم سوبژه  متن به مثابه ابژه

 ضمنيهاي  دلالت  دلالت صوري

  مطلق گرا/ تعين معنا   نسبي گرا/ عدم تعين معنا 
  محوريمتن   خواننده محوري
  خواننده منفعل  خواننده فعال

 مركزيت متن  مركزيت زدايي از متن
  تمايل به ارزش گذاري/ معيارهاي جهاني  حذف ارزش گذاري/ معيارهاي منطقه اي

  نخبه گرا  مردم گرا
  

  )نگارندگان: مأخذ(مقايسه تطبيقي بر چگونگي خوانش مدرن و خوانش پسامدرن : 4جدول 
 خوانش پسامدرن   مدرن خوانش    

  نسبت دوسويه بين دال و مدلول 
 شودخود تبديل به دال جديد مي) مدلول(كشف هر معنا 

 سويه بين دال و مدلولنسبت يك
تابعيت فرم از (براي هر دال يك مدلول خاص 

 )عملكرد

رابطه بين دال و 
  مدلول

جايگاه متن در   مركزيت متن  مركز زدايي از متن
  خوانش

 معناي ذاتي/حضور معنا  رذاتيمعناي غي/ تعويق معنا

  معنا
 شناخت معنا  معناسازي

 .معنا، نيت متن و يا نيت مؤلف است  .معنا الزاماً نيت متن و نيت مؤلف نيست
  عدم وجود تأويل نهايي/ سطوح متعددي از معنا/ چندمعنايي

  هر پديده با كثرت معاني روبروست
 تك معنايي

  .انجامــدمىتأويل هر پديده بــه معنايى واحد 
  اثر معماري چگونگيتوجه به   اثر معماري چراييتوجه به   هدف خوانش  اثر معماري كالبدتوجه به   اثر معماري ماهيتتوجه به 

 دلالت ضمني/ معناي ضمني

  كوشــش در كشــف معناهــاى پنهــان متن
 دلالت صوري

  دلالتنوع   اي واژهنامهمعناي لغت/ برداشت ظاهرى از يك پديده 

 )يا اين يا آن(نگاه دوآليستي  )هم اين هم آن(تضاد و ابهام و تنش با جمع اضداد 

  روشِ خوانش
 برداشت جزمي نسبت به پديده  هاي دمكراتيك نسبت به پديده معماريبرداشت

  )مخاطب محوري(تأويل 
خوانش متن است كه با فهم معناها و يا ساختن معناها تأويل 
رود و براي مدرنيسم زير سوال مي» متن محوري« .ديابســرانجام مى

  .شودهايي متعدد انگاشته ميمتن خوانش

  )متن محوري(تفسير 
دســتورى، بيانــى  فسير تابع قوانين ساختارى، نحوى،ت

 جهت فهم هر متــن بوده كه بــه دليل نگاه ســاختاريش به
  .پردازدكشــف رمزگان ســاختارى و قراردادى مــى

  هميت متن و بينامتن و فرامتن ا
  هر متن خود بينامتن متن ديگر است

و همنشيني ) ايتحليل مرحله: سكانسيل(ژانر و مرز 
 عناصر محصول

خوانش محصول 
نهايي به صورت:  

  بازي
به دليل (خوانش پسامدرن، در واقع، نوعي بازي است؛ متن 

  .ندنشيبا مخاطب به بازي مي) اشماهيت التقاطي و پيچيده

 اي منطقيرابطه
معلولي  - خوانش مدرن، در واقع نگاه منطقي و علي

  .مخاطب نسبت به متن است
  ماهيت خوانش

نقش خوانشگر در   كننده و منفعل در فهم متن خواننده به عنوان مصرف  كننده معناخواننده فعال در فهم متن و توليد
  خوانش
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 ـ  .11 تي مصاديقي از خوانش مدرنيسـتي و پسامدرنيس
  آثار معماري
در نگـاه نقدگونـه بزرگـان تـاريخ و      واضحي كـه  اختلاف

هـاي خـوانش   مؤيد تفاوت وجود دارد معاصر تئوري معماري
هرچنـد در ايـن مقالـه،    . مدرنيستي و پسامدرنيسـتي اسـت  
هـاي دقيـق هـر يـك از     مجال و فرصتي براي تشريح ويژگي

ــوانش ــواع خ ــاي  ان ــه  ه ــتي و ارائ ــتي و پسامدرنيس مدرنيس
قسمت، هرچنـد  هاي كاملي براي آنان نيست، اما در اين ثالم

هـايي از ايـن دو نـوع خـوانش كـه      كوتاه و مختصر، مصـداق 
لازم به . شودتوسط صاحبنظران مختلف انجام شده، ارائه مي

اي كه در اين قسمت به عنـوان  توضيح است كه آثار معماري
صـر نيسـتند   اند، لزوماً آثار معانمونه مورد خوانش قرار گرفته

كه اين نكته مؤيد اين موضوع اسـت كـه علـي رغـم نظريـه      
هاي زباني ويتگنشتاين، كه معتقد است براي دسـتيابي  بازي

تر، نقد هر اثر بايد درون همان اي مطلوب و منصفانهبه نتيجه
اي كه اثر در آن شكل گرفته است انجـام پـذيرد،   بازي زباني

دارد لـذا   "منشـانه آزاد"ي كه مقوله نقد، مـاهيت اما از آنجايي
هاي جديد، در رابطه با آثـار گذشـته هـم    استفاده از خوانش
به ويژه اينكه بسياري از اين آثار گذشته، . امري بلامانع است

اند و به زيست خود ادامـه  هنوز در متن شهرهاي امروز زنده
دهند و بنابراين، متعلق به امروزند و معناي خود را دائمـاً  مي

  .كننده يك متن زنده، بازتوليد ميبه مثاب
خوانشـي مدرنيسـتي از   ) 1841-1904( شوازي آگوست

 مثلثـي  شيب«: دهدارائه مي دوريك سردر مورد در نوع عليّ
 مسـئله  دو بـه  بايـد  و اسـت  سقف شيب مطابق سردر بالاي

 هـــايكاشـــي رانـــش از جلـــوگيري و بـــاران آب هـــدايت
 ويولـه . )143 :1384 گـروت، (» .باشد پاسخگو دهنده پوشش

 را گوتيـك  فـرم معمـاري   خردگـرا،  لودوك نيز با استنتاجي
 و يا به عبارتي معلـول  ايسازه نيروهاي تحليل منطق بيانگر

بـا  . )همـان . (دانستمي باشد،مي سازه اصول همان علّتي كه
همين نوعِ خوانش اما در موضعي مقابل، آموس راپاپورت نيز 

بومي، و يا عوامل اقتصـادي   مطالعاتي كه اقليم، سازه، مصالح
دانند به چالش گيري فرم بنا ميرا عامل اصلي مؤثر در شكل

معتقد اسـت كـه   » خانه، فرم، و فرهنگ«كشيده و در كتاب 
ها، معلولي است از فرهنگ آن جامعهمكاني خانهشكل ظرف .

حال، فـارغ از نـوع علّـت، فراينـد دلالـت در ايـن نـوع        به هر
دلالت علّـي اسـت و دال و مـدلول بـه      خوانش مدرن، از نوع

  . كنندمثابه علّت و معلول عمل مي
زيگفريد گيدئون بـا يـك شـيوه علمـي و تحليلـي، و بـا       

زماني متأثر از نظريـه حركـت روح هگـل، بـه     -خوانشي فضا

از نظر گيدئون، عوامل . پردازدنگاري معماري معاصر ميتاريخ
عصـر بـه وجـود    هاي حقيقي براي مسائل هر حلاساسي، راه

شـوند و  آورند و امكانات علمي، جذب دنياي احساس مـي مي
اي او تداومِ تكرار عوامل اساسي. كنندمعادلي در هنر پيدا مي

در آثار لوكوربوزيه و آلتـو را بـدين   » شكلديوار موجي«مثل 
لوكوربوزيـه سـنت طـرح ديوارهـاي     «: دهـد گونه توضيح مي

در كليسـاي  » برمينـي  فرانچسـكو «موجي شكل را كه با كار 
آغـاز شـد و در   ) 1662-670(» كارلوآله كواترو فنتانه«سان 

انگلستان تكرار گشت در عصر ما » كرسنت«قرن هجدهم در 
ــه داد ــدئون، (» ادامـ ــاي ). 501: 1392گيـ ــرح ديوارهـ طـ

دانشجويان سوئيسـي در  » پاويون«وار لوكوربوزيه در  منحني
اي كـه بـه   پـروژه ؛ و يا )1930-32(كوي دانشجويان پاريس 

براي الجزيـره طـرح كـرد ادامـه همـين سـنت        1931سال 
ها، آلوار آلتـو آن را ادامـه   شكل است كه بعدديوارهاي موجي

دانـد كـه در   گيدئين، آلتـو را از جملـه هنرمنـداني مـي    . داد
: يابنـد هـاي فنـي مـي   بـراي پيشـرفت  » معادلي«دنياي هنر 

اسـي صـفحات   عامـل اس » مايـار «هـاي  همانگونه كه در پل«
نــازك بــتن اســت و در نقاشــي مــدرن ســطوح مســطح، در 

او  .»لائـي نقشـي اساسـي دارد   كارهاي آلوار آلتو تختـه سـه  
 :گويـد مي چنين لوكوربوزيه هم اثر دابيتاسيون اونيته دربارة

 جنـوبي  نـواحي  روحيـة  سـزان  هاينقاشي در كه همانطور«
 ريمعمــا قالــب در نيــز بنــا ايــن در يافتــه، تجســم فرانســه
رئيسـي هـم بـا    . »ديـد  تـوان مـي  را روحيـه  اين از نموداري

 هرتزوگ و دمـورن زماني هگلي درباره معماري -خوانش فضا
اسـت   "عمق بخشيدن به سـطح "از عاملي اساسي كه همان 

تـوان آثـار هرتـزوگ و     مـي ...« :نويسـد گويد و مـي سخن مي
دمورن را با آثار نقاشان سبك اكسپرسيونيسم انتزاعي ماننـد  

مقايسه كرد كـه بـا تأكيـد بـر      جكسن پولاك و ارك روتكوم
هـاي مكـرر    آفرينـي بخشيدن به آن از طريق بازسطح و عمق

هاي مختلف، سعي در توليد فضاهاي جديد  سطوح با تكنيك
اند جايگاه سـطح را در فراينـد    نشده دارند و توانستهو تجربه

  ). 1383رئيسي، (» .توليد اثر معماري ارتقا دهند
بـا   "مكتب اصفهان در شهرسـازي "در كتاب اهري ا زهر

شناسـانه، تحليلـي سـاختارگرايانه از    تكيه بر يك قياس زبان
دهـد و بـه   معماري بناهاي دوره صـفوي اصـفهان ارائـه مـي    

زبانشناســي عناصــر و واژگــان و قواعــد دســتوري فضــاهاي  
 ا اشاره بهباو . پردازددر مكتب اصفهان مي شهريمعماري و 

 :گويـد مـي  صفوي ي معماري و شهر سازي در عصرها"الگو"
گرفتـه   قدرت مباني الگوهاي معماري و شهرسازي بـه كـار  «

شده در دولت صفوي چنان بود كه سبب احياي مجدد آنهـا  
در زمان فتحعليشاه قاجار و صدارت حاج محمد حسين خان 
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اهـري در تحليـل كالبـدي    . »صدر اصفهاني در اصفهان شـد 
ها، كليساها، بازار و غيـره،  ختلف مثل كاخبناهاي با كاربري م

ابتدا به تحليل شكل كالبدي كه شامل شـكل هندسـي كـل    
بنا، نحوه تركيب شكلي كل بنا و شكل هندسي فضاي دروني 
است؛ و تحليل ابعاد و مقياس، و درجه تلفيق عناصر اتصـال،  

پـردازد و واژگـان و   كيفيت جـايگيري در شـهر و غيـره مـي    
شكلي واژگـان معمـاري و شهرسـازي ايـن     هاي بيان ويژگي

 "هـاي دوتـايي  تقابـل "اسـتفاده از  . كنددوره را استخراج مي
هـاي  هـاي درونگـرا و برونگـرا، در تحليـل    بنـدي مثل تقسيم

در فصلي ديگـر از كتـاب   . خوردساختاري كتاب به چشم مي
هايي است ترين عرصهكه از مهم "نماهاي شهري"نام نيز، به

مكتـب اصـفهان، الفـاظ، عناصـر و قواعـد      كه زبـان شـهري   
گـذارد،  اي به نمايش ميدستوري زبان خود را با تركيب ويژه

هـايي ماننـد نظـام    براي شناخت نحوه تركيب نماهـا، جنبـه  
ساختماني نما، عناصر تركيب نما، قواعـد تركيـب، محـدوده    
حفــظ نمــا، ميــزان تجــانس شــكلي نماهــا، و غيــره تحليــل 

هاي ساختارگرايانه ابنيـه در ايـن   حليلمجموعاً در ت. شود مي
شود كه در اين مكتب، با بكارگيري عناصـر  كتاب، روشن مي

زبـاني مشـخص بـا    و واژگاني معين كه طبق الگوها يا دستور
هـا بسـان جمـلات يـك زبـان      يابند ساختمانهم ارتباط مي

  .شوندساخته مي
تحليـل نشـانه شـناختي    "اميرعلي نجوميـان، در مقالـه   

براي نخستين بار در ادبيات نقد  40"تاريخي كاشاناي ه خانه
صورت كـاربردي  شناسي را بهمعماري ايران، روش نقد نشانه

شناسي سـاختارگرا و  او ابتدا با تكيه بر نشانه. كندمعرفي مي
هـاي كاشـان   شناسي فرهنگي، خوانشي مدرن، از خانـه نشانه

يانه، بـه  دهد و در ادامـه، بـا خوانشـي پساسـاختگرا    ارائه مي
  .پردازدواسازي متن اين بناها مي
پايبند خردگرايي  41كنت فرامپتونبه عنوان مثالي ديگر، 

بـه آثـار نگـاه كـرده،      ساختاري نوين است و با دقتي خـاص 
تــوان در  كمتــر اظهــار نظرهــاي شخصــي و شــهودي را مــي

گونه بـه محـيط   بازگشت تحليل و وي دريافت نمود، كارهاي
نگـاه او بـه اثـر معمـاري،     . دارد اريخاص كالبـدي و سـاخت  

در  زجنك ـامـا چـارلز   . نماينده يك خوانش مدرنيستي اسـت 
سـليقه و بيـنش    طيف مقابل وي قرار گرفته چرا كه مسـأله 

بـه   جنكـز، . آشكار بوده اسـت  زشخصي هميشه در كار جنك
 اًمحـدوديت نگـاه صـرف   عنوان يك خوانشگر پسامدرنيستي، 

دد و از ديد او فرامپتون قدري پسن فرامپتون را نمي ساختاري
درروهه كه از ديد فرامپتون آثار ميس ون. است 42نگر خلاصه
ملاحظـه   اصالت ساختاري و جزئيات ويژه واقعاً قابل تبه علّ

كـافي بـوده و درنهايـت فـرمپوياييفاقد زاست از ديد جنك

 .كننـده اسـت  نگر، يكنواخت و خسـته  ها خلاصهكيوبيك آن
درجـه محـدود اسـت و     90زاويه «: د استچارلز جنكز معتق

شـويد در چنـد    وقتي وارد يك فضاي مكعب مسـتطيل مـي  
تمامي آن را درك كرده بعد از آن هم بايد خودتـان را   لحظه

مـدرن   خشك بـودن نهضـت  . كنيد با تكرار مكررات مشغول
براي مـن يـك نظريـه    . تنوع و غنا را كاملاً از بين برده است

 »انتهـا در يـك قفـس قـرار بگيـريم     دارد اگـر در   ارزشيچه
چـارلز  ). گوي داراب ديبـا و چـارلز جنكـز   وبرگرفته از گفت(

تـر از پيوريسـم مـدرن    بسيار جالب جنكز، فضاهاي متكثر را
را بـا   فضـاهاي متكثـر   كليـات راز داند و معتقد است كه مي

چارلز جنكز، ). همان( توان كشف كردزيتيويسم نميوروش پ
بزرگترين اثر معماري  را بيلبائودرنيستي، مبا يك خوانش پسا

ــا خوانشــي  فرامپتــون امــا كنــت دانــد،مــيقــرن بيســتم  ب
شـكن فـردي   يـك فرماليسـت شـالوده    بيلبائو را مدرنيستي،

  . داند كه جزئيات آن چندان خوب هم حل نشده است مي
بناهاي هم، با يك خوانش پسامدرنيستي،  رابرت ونتوري

و ، از ارجاعـات تـاريخي   بـودن  ارسرش ـواسطه بهلويي كان را 
تحسـين   هـاي تـاريخي  و لايـه  هـا از نماد جسـورانه  استفاده

ــي ــرد م ــوانش  . ك ــك خ ــا ي ــا ب ــوع   و ي ــتي از ن پسامدرنيس
مايكـل   اثر ساختمان تيم ديزنيشناسي پساساختارگرا،  نشانه

هـاي  تـوان بـا لايـه   را مي) 1985 – 91(گريوز در كاليفرنيا 
چون ادبيات داستاني، سرزمين  ايهاي ضمنيپنهان و دلالت

كمپـاني ديزنـي و    روياها، بينامتنيتي از كاراكترهاي كارتوني
ترامتنيتي از كارياتيدهاي معبد يوناني ارختئوم، نمادگرايي و 

هـا در كنـار مفـاهيم    غيره مورد خوانش قـرار داد؛ ايـن لايـه   
اي چون كاربري، استحكام و غيـره  عينيهاي  آشكار و دلالت

  .شودميخوانده 
  

  
  )1985 – 91(مايكل گريوز در كاليفرنيا  اثر ساختمان تيم ديزني: تصوير
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اي بر خوانش مدرنيستي و پسامدرنيستي اثر معماريتحليلي مقايسه  

  
در «: نويسـد مـي  "فراتر از سطح"ايمان رئيسي در مقاله 

سيماي بيروني ساختمان،  43ابرسوالددانشكده فني   كتابخانه
اسـت كـه بـه سـه قسـمت      ) مخزن(يادآور ساختار يك انبار 

اين ويژگـي در اثـر اسـتفاده از سـه نـوار      . تقسيم شده است
 آمـده  بوجـود  انـد،  چرخيـده  نمـا  دور به اي كه عريض شيشه

بـتن كـه شـبيه نوارهـاي        ساختهپيش قطعات بر روي .است
 اي، بافــتويــژه چــاپ هــاي تكنيــك بــا اي هســتند، شيشــه

شـده در نمـا از تصـاويري    هاي چـاپ  شكل. است  شده ايجاد 
آنهــا را از  44هســتند كــه هنرمنــدي بنــام تومــاس راف    

آوري كـرده بـود،    سـال جمـع  هايي كه در طـول يـك   روزنامه
نكته حائز اهميت در اثر اين است كه با .. .انتخاب كرده است
نظر  طح نما يكپارچه بههاي چاپي، تمام س استفاده از تكنيك

رود و نوعي ايهام  از ميان مي رسد و مرز بين بتن و شيشه مي
 نگـاهي  از حكايت كه آيد و عدم شفافيت در نما به دست مي

كه مهمترين ويژگـي   -صداقت در معماري  مسئله به انتقادي
ــود ــدرن ب در اينجــا، ). 1383رئيســي، (» .دارد -معمــاري م

دهد كـه در آن  از بنا ارائه ميرئيسي خوانشي پسامدرنيستي 

شناختي پساساختگرايانه، اشارات با تكيه بر يك تحليل نشانه
هــاي دوتــايي و جمــع اضــداد، بــه بينــامتني، نقــضِ تقابــل
اشارات بينامتني در اين نقـد،  . پردازدمعناسازي در طرح مي

كند كه نقش مهمي در رابطه دال و مدلول را پايان ناپذير مي
او در ادامــه . ان و تعويــق معنــاي مــتن داردپايــدلالــت بــي

توان مهمترين ويژگي آثار هرتزوگ  در مجموع مي«: گويد مي
هـايي ماننـد شـفافيت و عـدم      و دمورن را تأكيد بر دوگانگي

دانست كه با حـذف   …شفافيت، بيرون و درون، نو و كهنه و
ابـزار سـطح در جسـتجوي     بـا  هـا و  مرز بين ايـن دوگـانگي  

در كارهـاي ايـن دو   تضاد مصالح  ...هستند معماري آفرينش
هاي سبكي مشـخص جلـوگيري نمـوده و     بندي از دستهنفر، 

هـا برداشـت    گرايان و هم راديكال دهد كه هم سنت اجازه مي
خود را داشـته باشـند و بـه نـوعي تسـاوي كـه در فرهنـگ        

رئيسـي،  (» ..كنـد  عمومي معاصـر مطـرح اسـت، اشـاره مـي     
رئيسي در اين نقد، حاكي از فعال  محورنگاه خواننده). 1383

  .بودن خواننده در فهم متن و توليد معنا است

  

  
  .1999كتابخانه دانشكده فني ابرسوالد، هرزوگ و دمورن، آلمان، : تصوير

  )1395دين فرور 31: تاريخ بازيابي( http://archinect.com/features/article/29553480/safavid-surfaces-and-parametricism :مأخذ
  

دست آخر نيز، مثالي از خوانش پديدارشناسانه آثار لويي 
ثـار  آسي مسـتقيم و مطالعـه   أبدون تكان . شودكان ارائه مي
: داشـت مـي  شناسـانه گـام بـر   بر مداري هستي هايدگر عملاً

هاي بتني وزين و حياط خـالي  به واسطه بدنه سسه سالكؤم
گرايانه بـا  يندهآهامات مده از الآاش در قامت بنايي برشاعرانه

هـاي  چـون ديرهـا يـا قالـب    هاي اصيلي هممراجعه به نمونه
بيـان  "و تقرير مجلس ملي بنگلادش در قامت  ؛عزلت فكري

امان در كليت بنا مقرر گرديده اسـت و  هندسيِ اتحاد كه بي
اش را هيچ وضعيت موضعي، نظمِ سخت كاهنانه و ديندارانـه 

ش لـويي كـان بـراي نيـل بـه      مدعاي تلا "سازدمتزلزل نمي
مـده از  آپرسش از چيستي و تمركـز بـر مفـاهيم زيرلايـه بر    

هستي شناسي وجودند، نوعي تمايل به ذات باوري و كشـف  
تركيبـي اسـت از حضـوري    "معمـاري او  . نظم ذاتـي جهـان  

تعبدي و در عين حال تحكمي كه بـا عمقـي احساسـي نيـز     
ي كـه  لويي كـان بـا نيـت سـاختن بنـاي     . "عجين شده است

چيزي بيش از ظرف كاركردها باشد موفق شد، بناهايي پديد 
او بـه جـاي   "انـد،  معنا مبتنـي ورد كه بر مضموني قوي و پرآ
كـد  ؤكيد گذارد، بر اين نكتـه م ألف تؤنكه بر خواست آني مآ

خواهنـد باشـند؟ و چـه    هـا چـه مـي   گردد كه سـاختمان مي
ها ختمانزماني از هنر معماريست كه به اين ساهاي بي سنت

معمـاري   لويي كـان . )Pallasmaa, 2011(  "دهند؟فرم مي
را از قمادي همچون نور، سكوت و باد و عناصر ل عناصر غيرب

كننده ماهيـت عـام هـر    شكار، آمادي همچون مصالح و بافت
خورشـيد زيبـايي خـود را    "عبارتي همچون  .خواندمكان مي

سـاختمان   نخواهد فهميد مگر اينكـه بـه ديوارهـاي پهلـوي    
رويداد بزرگي بود، ديـوار چنـدپاره شـد و سـتون     "و  ".بتابد
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كنـار نهـادن ادراك ذهنـي و    همگي نشـان از بـه   "مدآپديد 

كشيدن در ادراك حسي مبتني بر حضور فـرد  انتزاعي و روي
بصـيرت،  ( .بر او در مكان دارند ءشكار شدن شيآو چگونگي 

1392(  
  نتيجه گيري .12

گفتـه شـد بـا توجـه بـه نظريـه       همانطور كه در مقدمه 
هاي زباني ويتگنشتاين، بـراي نقـد و ارزيـابي يـك اثـر       بازي

شـمولي از  معماري، ضـوابط و معيارهـاي همگـاني و جهـان    
 معمـاري  در زبـاني  بازي هر. سنجش و پيمايش وجود ندارد

در ايـن  . دارد را خـود  درونـي و خـاص   معيارهـاي  و ضوابط
اري در دو بـازي زبـانيِ   مقاله، روش نقد و خـوانش اثـرِ معم ـ  

مورد تحليل، » پسامدرن«و » مدرن«متفاوت معماري، يعني 
در ايـن رابطـه، دو رويكـرد بـه     . واكاوي و قياس قرار گرفـت 

بـه   رويكـرد اول، معمـاري،  : توان معرفي كـرد  مي معماري را
معلولي؛ و رويكرد  و علّت واضح و روشن روابط مثابه محصولِ

 مختلــف نيروهـاي  دهنــدهزشسـا  عنــوان دوم، معمـاري بـه  
 نيسـت،  محصـول  خود، كه در اين مـورد، معمـاري   پيرامون

 ناخودآگاه سازوكاري شايد حتي -است سازوكار و مبدل بلكه
خـوانش اثـر    .آيـد مـي  وجـود  به تاريخ آن موجب به باشدكه

. معماري با تكيه بر دو رويكرد بالا كاملاً متفاوت خواهد شـد 
خوانش اثـر، يـك    -مثابه محصولمعماري به -در رويكرد اول

خوانش مدرنيستي است كه بيشتر به تبيين چگونگيِ اثر در 
گـذاري و  پردازد و اكثـراً مبتنـي بـر ارزش   حوزه كالبدي مي

اثـر معمـاري بـه مثابـه     -امـا در ديـدگاه دوم   . قضاوت است
خوانش اثر، يك خوانش پسامدرنيستي خواهد بود  -سازوكار 

گي اثر و توجه صرف به كالبد اثر و كه به جاي توجه به چگون
پردازد گذاري، به تفسير و معناسازي متن ميقضاوت و ارزش

و چراييِ اثـر را  فراتر رفتن از كالبد و انديشيدن در ماهيت و 
فرآينـد توليـد محصـول در نگـرش     . دهدمورد توجه قرار مي

در نتيجــه . پســامدرن بــيش از خــود محصــول اهميــت دارد
ايي آن نيز، بايد با توجه به فرآيند توليـد؛  خوانش محصول نه

  . يعني متن، بينامتن و فرامتن صورت گيرد
معنــايي و قطعيتــي تحقيــق، حــاكي از تــكهــاي  يافتــه

 بلاترديد در روند خوانش مدرنيستي اثـر معمـاري اسـت در   
قطعيت در داوري هاي پسامدرن، شاهد عدمحاليكه در نظريه

توان چنين نتيجه گرفت كه مي. دليل كثرت معاني هستيمبه
ــنظم،     ــتدلال م ــد اس ــت و رون ــي اس ــدرن، خط ــوانش م خ

مثابـه كنشـي   اين نوع خوانش، به. لايه داردنگر و تك خلاصه
هاي صوري است و مواجهـه  منطقي با مركزيت متن و دلالت

گرايانه با اثر دارد، امـا خـوانش پسـامدرن، بـرخلاف     محصول

آن رونـد اسـتدلال   خوانش مدرن، خطي نخواهـد بـود و در   
لايــه، جــاي خــود را بــه كليتــي نگــر و تــكمــنظم، خلاصــه

خوانش پسامدرنيسـتي  . دهدهاي متعدد ميتر با لايه پيچيده
مثابـه يـك بـازي بـا محوريـت      با مواجهه فرآيندگرايانـه، بـه  

هـاي متعـدد مـتن    هاي ضمني حـول لايـه  خواننده و دلالت
 قطعيـت، عدم فهم، بودننسبي ي چونميهامف گيرد شكل مي

 ـ از اثـر  فهم فرآيند استقلال نهايتاً و انديشيمطلق عدم تني 
 .يابدهمگي در خوانش پسامدرنيستي امكان ظهور مي معمار

تفاوت آشكار بين خوانش مدرنيستي و پسامدرنيستي در 
زبـاني  هـاي تكيـه بـر نظريـه بـازي    پژوهش نشان داد كـه بـا  

تـر، وجـود   همنظـور داشـتن نقـدي منصـفان    ويتگنشتاين، بـه 
نظـر  تناسب بين اثر و شـيوه خـوانش آن امـري مطلـوب بـه     

ارزيابي يـك  . رسد كه منتقد معماري بايد بدان آگاه باشد مي
شـكل گرفتـه، بـا معيارهـا و     » الـف «زباني اثر كه درون بازي

مطلوبي در ارزيـابي   ، احتمالاً نتيجه»ب«روش خوانشِ بازي 
اثـر  ارزيـابي يـك  روش بـراي  بهتـرين . درپي نخواهد داشـت 

فرم معمـاري  . مدرن، استفاده از خوانش پسامدرن است پست
بودن، ابهـام و رازنـاكي، بسـيار    ترواسطه پيچيدهپسامدرن، به

پذيرتر از فرم صريح و منطقي مدرن است و بـا عنايـت   تأويل
هـاي متنـوع   به ماهيت التقاطي معماري پسامدرن، دريافـت 

چشـم  مـاري مـدرن بـه   نسبت به متون آن بيش از متون مع
اي باشـد كـه   گونـه بهتر است بـه  خوانــش آنخورد پس مي

هاي متعـددي از  و تأويل مخاطب را به بازى با معانى بكشاند
مـدرن، نقـش   بنابراين، در فهم يك اثـر پسـت   .اثر ارائه دهد

اساس، و مهم است و بر اين مخاطب در فهم اثر، بسيار عميق
كـارآتر از  ) نش پسامدرنيستيخوا(محور يك خوانش خواننده

امــا اســتفاده از يــك خــوانش . هــر خــوانش ديگــري اســت
كه  مدرن، بدين دليلمدرنيستي، براي يك اثر معماري پست

تواند تمامي وجوه معنايي آن اثر را مـورد خـوانش قـرار    نمي
شود، چندان كارآمـد  معنايي اثر ختم ميدهد و نهايتاً به تك

 معماري. ثر پسامدرن خواهد شدنيست و منجر به فروكاهي ا
 تبعيـت  خـود  منطـق  از ،پسـامدرن  معماري نظير ،مدرن نيز

 تـر  منصـفانه  لـذا . است خود خاص معيارهاي واجد و كندمي
 بـدون  و خود، ويژه مناسبات پايه بر مدرن معماريكه  است

  . شود ارزيابي بيروني معيار به ارجاع هرگونه
رغـم ايـن نظريـه    به توضيح است كه علـي  آخر، لازم در

اي منظور دستيابي به نتيجهمبناي آن، بهويتگنشتاين، كه بر
زبـاني  مطلوب و كارآمد در نقد، هر اثر بهتر اسـت نقـد درون  

دارد،  "آزادمنشـانه "آنجاييكه نقد، اخلاقاً ماهيتي  شود اما از
هاي جديد، در رابطه بـا آثـار گذشـته    لذا استفاده از خوانش

همانگونه كه ديديم اميرعلي . م جايز استه) زبانينقد برون(
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واسـاز، مـورد    هاي سنتي كاشان را با خوانشينجوميان، خانه
ويژه اينكه برخي از اين آثـار گذشـته،   به. دهدتحليل قرار مي

اند و به زيست خود ادامـه  هنوز در متن شهرهاي امروز زنده
 مثابـه  دهند، پس، متعلق به امروزند و معناي خـود را بـه  مي

هرچنـد ممكـن اسـت    . كننـد متني زنده، دائماً بازتوليد مـي 
زبـاني، چنـدان مطلـوب، كارآمـد و     گونه نقد برون نتيجه اين

  .حتي منصفانه نباشد

  پي نوشت
1. Language games 
2. Ludwig Josef Johann Wittgenstein 
3. Form of life 
4. Vitruvius 
5. Firmitas 
6. Utilitas 
7. Venustas 
8. Hillier 
9. Musgrove 
10. O’sullivan 
11. Sir Banister Fletcher 
12. Bruno Zevi 
13. David Gebhard 
14. Weak form 

اين نقد بر معياري از پيش تعيين شده براي قضاوت در مورد اثر هنري، . يا نظريه خاص ، نقدي است برپايه يك اصل، قانون، وگرانظريه نقد معياري .15
  . پايه ريزي شده است

16. Peter Collins 
17. David Lyon 
18. Thom Mayne 
19. Fore-having 
20. Fore-seeing 
21. Fore-conception 
22. C. G. Hempel, 1905  
23. Umberto Eco 
24. The Role of the Reader 
25. Unlimited semiosis 
26. Openness 

با تفكر مدرن مغايرت  )انسان در انديشه و عمل يا حذف فاعليت سوژه رگمثل م(لازم به توضيح است كه تفكر ساختگرايانه، شايد از برخي جهات  .27
 نقد ساختارگرايانه نگاهي كاملاً علمي و تحليلي به موضوع كه ز آنجايياما ا ؛مدرن قرار داد لسفهدر زيرمجموعه ف طلقطور موان آن را بهتدارد و نمي

را هاي آنان ارزش تفكر علمي توضيح دهند و يافتهساختارها اي علمي از طريق كشف كوشند فعاليت انسان را به شيوهساختارگرايان مي و دارد نقد
بندي يك دسته داشتن منظوربنابراين به كندو روشهاي غيرعلمي را كه بر اساس مد، جهان بيني شخصي و اتفاقي شكل گرفته، نفي مي بيان كرده،

   .دهيم، آن را در زيرمجموعه مكتب مدرن قرار ميدر رابطه با نقد ترساده
28. Heinrich Wölfflin 
29. Dogmatism 

  )Form Follows Function( لويي ساليوان .30
  )Less Is More( ميس ون دروهه .31
  )Ornament Is a Crime( آدولف لوس .32
  )A House Is a Machine for Living( كوربوزيه .33
  )In the Modern Age, We Should Live in Modern Buildings( ريچارد راجرز .34
  )Less Is Bore( رابرت ونتوري .35
  )Moore Is More( چارلز مور .36
  )Too Much Is Not Enough( اريك اوون موس .37
  )More Is Different(يليپ اندرسون ف .38
  )به نقل از وحيد قباديان( رابرت ونتوري .39
- 127، ص 2نامه هنر، دوره جديد، شماره : تاريخي كاشان، فصلنامه دانشگاه هنرهاي  ، تحليل نشانه شناختي خانه)1387تابستان (نجوميان، اميرعلي  .40
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41. Kenneth Frampton 
42. Reductive 
43. Library of Eberswalde Technical School, Herzog & de Meuron, Eberswalde, Germany, 1999. 
44. Thomas Ruff 
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